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  چكيده
 ةدربار اصفهاني، به عنوان مؤسس مكتب تفكيك، اين نوشتار ديدگاه ميرزا مهديدر 

شناسي مانند چيستي شناخت، انواع شناخت، صدق و توجيه معرفت  مهمترين مسائل معرفت
شناسي در جهان اسلام دانشي مستقل  با توجه به اين كه معرفت. استرفته مورد بررسي قرار گ

بلكه انديشمندان مسلمان آن را در ضمن مباحث فلسفي، كلامي و منطقي  ،شمار نيامده استه ب
الهياتي ايشان بازسازي ي اند، در اين مقاله به نوعي ديدگاه ميرزا مهدي از ميان آرا كردهمطرح 

رايج در باب  ياظهار نظريه هاي خاص در مقابل آرا ،زا مهدياز خصوصيات مير. ه استشد
و  واكاويسزاوار شناسي  از اين روي ديدگاه ايشان در حوزه مباحث معرفت. شناخت مي باشد

به اين منظور سخنان ايشان در باب ماهيت علم، انواع علم، معناي . است نقد و بررسي جدي
باحث مطرح در معرفت شناسي مورد صدق و ملاك تصدق گردآوري شده و بر اساس م

  . تحليل و نقد قرار گرفته است
معرفت  ،شناسي، مكتب تفكيك، ميرزا مهدي اصفهاني معرفتمعرفت،  :ها واژه كليد

   .بسيط و مركب، معرفت فطري و تركيبي
                                                 

 .15/06/1389 :؛ تاريخ تصويب نهايي23/03/1389 :خ وصوليتار. ٭
  .مسؤلنويسنده .  1
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  مقدمه
 معروف به غروي اصفهاني و ميرزا مهدي خراساني, مرحوم ميرزا مهدي اصفهاني 

 بـه شـمار  هاي اخير در حوزه هاي علميه شيعه  هاي تأثيرگذار در دهه از جمله شخصيت
پـس از اتمـام    و در اصـفهان ديـده بـه جهـان گشـود      .ق 1303در محـرم   وي. رود مي

عنـوان فقيـه و مفسـر و عـالم       همد و بآلات حوزوي در نجف به حوزه خراسان يتحص
تفكر خويش پرداخـت  و تربيت شاگردان و ترويج  ليفأتدريس و ت بهمباحث اعتقادي 

   .بدرود حيات گفت .ق 1365در  كه  تا اين
آيد ويژگي مخالفت با فلسفه و عرفان است  آنچه بيشتر وجه تمايز وي به شمار مي

مكتـب  بـه نـام   امـروزه   كـه  نوعي تفكر در حوزه خراسان گرديـد ساز پيدايش  كه زمينه
 ايشان با عرفان و فلسفه آشـنا كه شده در زندگينامه ميرزا تأكيد . شود تفكيك شناخته مي

عرفايي مانند سـيد احمـد كربلايـي     يمرا تحت تعل بوده و حتي مراحلي از عرفان عملي
اگر چه اين سـخن در   ،1طي كرده است و سپس از فلسفه و عرفان رويگردان شده است

انديشـه هـاي مرحـوم    امروزه  ،هرحاله ب 2 .فلسفه مورد ترديد است باب آشنايي وي با
از . از حوزه خراسان فراتر رفته و در حوزه قم نيز مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   ميرزا 

شناسي ميرزا مهدي گامي مهم براي آشنايي و بررسي ديگر  اين روي پرداختن به معرفت
  .است وي يآرا

تـوان بـه    ميآيد و از اين روي ن شمار ميه ب شناسي رشته جديدي در علوم معرفت
تـوان بـا بررسـي     مـي لكـن   .شناسي ميـرزا مهـدي سـخن گفـت     معناي دقيق از معرفت

 ـ باب مسائل معرفت هاي ميرزا ديدگاه ايشان را در انديشه دسـت آورد و بـه   ه شناختي ب
به اين منظور در اين نوشتار سعي  .معرفت شناسي ميرزا مهدي را بازسازي كرد ،عبارتي

                                                 
  .45، مقدمه سيد محمد باقر نجفي، نسخه چاپ سنگي، صابواب الهدي .1
وري و تدوين واحد آالدين آشتياني و مكتب مشهد، نگاهي به مكتب تفكيك، گرد حسن جمشيدي، سيد جلال. 2

 انتشارات همشهري، تهران، پور محمدي، چاپ اول، خردنامه همشهري، به كوشش سيد باقر مير عبداللهي و علي
  . 241، ص1384
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اسـي ماننـد چيسـتي    شن تـرين مسـائل معرفـت    ديدگاه ميرزا مهدي دربـاره مهـم   شود مي
  . شناخت، انواع شناخت، صدق و توجيه معرفت جمع آوري و مورد بررسي قرار گيرد

از  گـاهي از منظر وجودشـناختي و  را گاهي متفكران مسلمان مقوله علم و معرفت 
شناختي تجرد علـم، انـدراج يـا     از حيث وجود. اندمطمح نظر داشته شناختي بعد معرفت
امـا بـه   . ها بوده است مقوله خاص، و قواي ادراكي مورد توجه آنتحت آن  عدم اندراج

شناختي مباحثي پيرامون تعريف علم، انواع علم و ملاك صدق را از خـود   لحاظ معرفت
علم در يك تقسيم اوليه به حضوري و حصـولي   ،در فلسفه اسلامي. برجاي گذاشته اند

ان بيشـتر معطـوف بـه علـم     در مقام تعريف علم، ذهـن ايـن انديشـمند   . شود تقسيم مي
 نزد تمثل حقيقت شيء در«، 1»صورت شيء در نزد عقل«را به آن  حصولي بوده است و

، در عين حال، بزرگاني مانند ملا صدرا بـا نگـاهي جـامع    اند كردهتعريف ... و  2»كمدرِ
 از جمله حقـايقي  وملاصدرا علم وجود است  از نظر. اند معرفت را غير قابل تعريف دانسته

جا كه وجود بسيط است، جنس و فصل  است و از آنآن  عين ماهيتآن  است كه انيت
 ـ  . متصور نيستآن  ندارد و در نتيجه حدي براي واسـطه  ه وانگهي تعريف هـر چيـزي ب

 دور خواهـد به اگر خواسته باشيم خود علم را نيز به علم تعريف كنيم،  پس. علم است
آن  4»الوضعية ةالوجود المجرد عن الماد«با عبـارت   صدرا در مقام توصيف علم، 3.انجاميد

علـم   ،بـا ايـن همـه    .شودكه شامل علم حضوري نيز بكرده است اي توصيف  گونهه را ب
ن، كمتـر مـورد توجـه بـوده اسـت و گـاهي در مباحـث        آرغـم اهميـت    حضوري علي

در معرفت شناسـي  . پرداخته شده استآن  وجودشناسي علم يا در باب توجيه صدق به
                                                 

ق، 1416، قم، مؤسسه اسماعليليان، رسالتان في التصور التصديقصدرالمتالهين شيرازي و قطب الدين شيرازي،  .1
  .18، صالاسلامية مكتبة، تهران انتشارات حاشيه ملاعبداهللالدين حسين يزدي،  الدين بن شهاب ، وملا عبداالله نجم28ص

  .308ش، ص1375، بلاغة، شرح خواجه نصير الدين طوسي، چاپ اول،  قم، نشر 2، جالاشارات و التنبيهاتابن سينا،  .2
، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد فرهنگ اصطلاحات فلسفي ملاصدراسيد جعفر سجادي،  .3

  .352، ص1379اسلامي، 
، چاپ پنجم، بيـروت، داراحيـاء التـراث    3ج، الحكمة المتعالية في الاسفار الاربعة العقليةصدرالدين محمد شيرازي،  .4

 . 292ق، ص1419العربي، 
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غرب است، علـي رغـم اخـتلاف آراء دربـاره تعريـف معرفـت،       آن  جديد كه خاستگاه
. از شهرت و نفوذ قابل توجهي برخوردار بوده اسـت  1»باور صادق موجه«تعريف سنتي 

هـا گرديـده و تصـورات از دايـره معرفـت       بنابر اين تعريف، معرفت تنها شـامل گـزاره  
داري پيرامون معنا و ملاك صدق  ر اين رشته علمي تازه تأسيس مباحث دامنهد. خارجند

بـا ايـن مقدمـه نگـاهي بـه سـخنان ميـرزا مهـدي         . و توجيه معرفت انجام گرفته اسـت 
  .جوييم مياندازيم و پاسخ مسائل مطرح شده در معرفت شناسي را از نوشته هاي وي پي  مي

 علم چيستي -1
ميان علوم الهي و علوم بشري، علم را به حقيقي و غير  مرحوم ميرزا مهدي با تمايز

علـوم بشـري يـا همـان علـوم غيـر حقيقـي مجموعـه افكـار و          . كند حقيقي تقسيم مي
هاي بشري است كه در طي قرون و اعصـار بـه چنـگ انسـان درآمـده اسـت و        انديشه

بشـريه  و يا معارف قديمـه   2به تعقلات ومنسوجات خيالي و توهميآن  مرحوم ميرزا از
اين است كه ميان علـوم   باور مرحوم ميرزا بر 3.كند ميمتولد از افكار و منسوجات تعبير 

اي كه حتي مفاهيم در اين دو حوزه  گونهه ب ،الهي و علوم بشري تباين كلي برقرار است
هيچ وجه مشترك و جامعي بين علـوم بشـري و علـوم الهـي     «؛ با يكديگر تفاوت دارند

مدخل و باب علوم همـان الفـاظ هسـتند و     .4»مدخل و باب علوموجود ندارد حتي در 
. لحاظ مفاهيم در دو علم بـا يكـديگر تفـاوت دارنـد    ه الفاظ هم به لحاظ دلالت و هم ب

. مورد تاكيد و تصريح ميرزا قرار دارد، مفهوم علم اسـت آن  كه تفاوت ييكي از مفاهيم
شري صورت حاصل از شـيء يـا   علم در اصطلاح علوم ب ،به اعتقاد مرحوم ميرزا مهدي

علـم حصـولي   . گـردد  مـي نزد نفس است كه به حصولي و حضوري تقسـيم  آن  حضور
                                                 

، ترجمه رحمـت االله رضـايي، چـاپ اول،    مدي موضوعي بر معرفت شناسي  معاصرآدرل موزر، مولدر وتروت، ب. 1
 .40، ص1385قم، مركز انتشارات مؤسسه اموزشي پژوهشي امام خميني، 

2  1385 حسن جمشيدي، چاپ اول، قم، مؤسسه بوستان كتاب، تحقيق ،ابواب الهدي اصفهاني ، ميرزا مهدي، 
  .70 - 69ص 

  .47 -46همان، ص .3
  .12همان ، ص» .لا جامع بين العلوم البشريه و بين العلوم الهيه في شيء من الاشياء حتي في مدخلها و بابها« .4
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. 1دهـد  علوم حكمي فلسفي را تشكيل ميفراهم آمده از تصور و تصديق است و اساس 
اين معناي علم كه مرتكز ذهن بشر و متفاهم دانشمندان و غير دانشمندان بوده است در 

گيرد و براي علم مفهومي  در زمره غيرعلم يا علم غير حقيقي جاي مي باور مرحوم ميرزا
علـوم تصـوري و تصـديقي از منظـر ميـرزا      . دهد به دست مي آن متفاوت با معني رايج

در مقابل اين  2.گردند تلقي ميبلكه حجاب و ضد معرفت  ،مهدي نه تنها معرفت نيستند
علم است كـه هـيچ سـنخيتي بـا علـم      ميرزا مهدي قائل به نوع ديگري از  ،تلقي از علم

وي در . نامـد  ميرا علم حقيقي، علم نوري، و علم در علوم الهيه آن  اصطلاحي ندارد و
علم در علوم الهي عبارت است از نور ظـاهر بالـذات در    :گويد ف چنين علمي ميتعري

نوري كه علم  3.يابد ميطه علم شيئي از اشياء را واسه داند و ب مينزد كسي كه چيزي را 
بـراي جاهـل   آن  بنيان شده است معروف بالذات است و شناختآن  اساس شريعت بر

؛ زيرا چنين علمـي بذاتـه بـراي هـر جاهـل و عـالمي       دنياز به چيزي جز ياد آوري ندار
اهده و فكر و احساس و مش طريق شناخت علم نوري تعقل و توهم .شناخته شده است

اين تعريف توضـيح   ةبعد معرفتي علم دربار ونپيرامدر بحث  .4نيست، بلكه تذكر است
  .مدآبيشتري خواهد 

  وجودشناسي علم -2
  مباحث مرحوم ميرزا مهدي در باب علم و معرفت بيشتر ناظر به بعد وجودشناسي

مجـرد، خـارج از وجـود     نـوريِ  موجود شناسي،  علم حقيقي به لحاظ هستي. علم است

                                                 
و لهـذا ينقسـم الـي    . حضـورها لديـه   و اما في العلوم البشريه فهو عبارة عن الصورة الحاصلة لشيء لدي النفس او« .1

و اساس العلوم  الحكميـة الفلسـفة   . و ينقسم الحصولي الي التصور و التصديق بالامر المتصور. الحصولي و الحضوري
  .64-63، صهمان. »علي العلوم الحصولي كما هو الواضح

  .114ص، همان» .شمسبل التصورات و التصديقات حجاب عن المعارف بالانوار، كالسحاب عن الضوء ال« .2
  .63، صهمان .»ءو اما العلم، فهو في العلوم الهية عبارة عن النور الظاهر بذاته عند كل من يعلم، و يجد به شيئا من الاشيا« .3
عند كل جاهل لايحتاج معرفته الا الي الذكر لانه معروف ) و(و العلم الذي عليه اساس الشريعة هو المعروف بالذات «. 4

النظـر و الاحسـاس و لايحتـاج     و ليس طريقة معرفته التعقل و التـوهم و الرؤيـة و  ... لكل جاهل و عالمبنفس ذاته 
ميرزا مهدي اصفهاني، متفرقات، في بيان وجه اعجاز القرآن، نسخه خطـي كتابخانـه قمـر     .»الانسان الا الي الذكر

  .13، 12، ص196هاشم دامغان، شماره بني
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براي روشن شدن ديدگاه مرحوم ميـرزا مهـدي بايـد توجـه     . انسان و قائم به ذات است
. كنـد  مـي داشته باشيم كه ايشان موجودات را به نوري الذات و ظلمـاني الـذات تقسـيم    

موجـودات   1.عقل، علم، حيات، شعور، فهم، قـدرت، و وجـود  : حقايق نوري عبارتند از
و وجـود   اند، كه با نور ابداع شده نوري مخلوقات اوليه و ابداعات خداوند متعال هستند

اين انـوار قدسـي از مرتبـه وجـودي      .2بلكه از كون عرضي برخوردارند ،رندبالذات ندا
و ديگر حقايق نـوري   علم نوري. بالاتري برخوردار بوده و خارج از نفس انسان هستند

از ايـن عبـارت و   . 3ها تحت قدرت بشـر نيسـت   و تحصيل آنباشند  يم ملك رب العزّه
از جهتي بـراي  . شود كه نور علم و عقل خارج از نفس انسان است مياستفاده آن  امثال

علم به نفس  صدوريِ شود، بلكه قيام حلولي و مياين انوار موضوع و محل قابلي ذكر ن
و عقل جوهر قائم به خود است و شودكه علم  ميحاصل اين سخن اين . گردد ميانكار 

شناخت حقايق نوري داراي درجات اسـت  . ها وجود في نفسه قائل است ميرزا براي آن
جا كـه   باشد و از آن مياذن خداوند ه مندي انسان از اين انوار به نحو وجدان و ب و بهره

طاعت ها برمدار تقوي و  نعين قرب و نزديكي به خداوند است، تحصيل آ ها آنوجدان 
ها ديگر موجودات همگي عـين ظلمـت و تـاريكي و بـه اصـطلاح       جز اين 4.الهي است

بعضي احوال مانند خشم و غضب شديد  نور علم در. ميرزا مهدي ظلماني الذات هستند
گـردد و سـپس    ميبندد و براي لحظاتي انسان فاقد اين نور  مياز وجود انسان رخت بر 

توان اوصاف ذيل را  مياز مجموع سخنان ميرزا  5.يابد ميحالت دو باره آن را آن  با زوال
  :براي موجودات نوري برشمرد

                                                 
  ....و61، 59، 56 ،47، پيشين،  صابواب الهدي .1
  .86، صهمان .»و ان المخلوقات الاولية التي ابدعها االله تعالي بالنور لا وجود لها و لها كون عرضي« .2
فتلك الانوار ملك لرب العزةّ ليس تحصيلها تحت قدرة ). نفس(بل هذه الانوار القدسية كلها خارجة عن حقيقة ذاتها« .3

  47، صهمان .»البشر
عين القـرب   -اي وجدان -و حيث ان وجدان هذه الانوار يكون باذن االله و هو  ... الانوار ذو درجاتو عرفان هذه « .4

  .64، صهمان .»و الكرامة، فهو يدور مدار الطاعة و التقوي
وقد يفقده حال الغضب الشديد و الشهوة الشديدة، فيصدر منه الفعل القبيح ثم بعد ذهاب تلك الحالة يظهر له و يجد « .5

  .107، صهمان. »ما فعله كان قبيحاان 
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 .مخلوقات اوليه و ابداعات خداوند هستند -
 1. هستند انوار قدسيه خارج از وجود انسان -
 .اند هملك رب العزّ -
 2.ندمجرد -
 .ها تحت قدرت بشر نيست تحصيل آن -
 .استمندي انسان از اين انوار به نحو وجدان  بهره -
 .تقوي است حصول نور عقل و علم براي انسان باذن االله و بر مدار طاعت -
بنـدد، ماننـد    مـي نور عقل و علم در بعضي شرايط از وجود انسـان رخـت بـر     -

 3.حالت غضب و شهوت شديد

  بعد معرفتي علم -3
تفكيك ميان مباحث وجود شناختي و معرفت شناختي علم در سـخنان ميـرزا كـار    

ايـن دشـواري از    .توان مرز دقيقي بين اين دو حوزه ترسـيم كـرد   نميدشواري است و 
كنـد و   مـي گيرد كه ميرزا بيشتر از زاويه وجود شناسي به علم نگـاه   ميجا سرچشمه  آن

خواهـد مشـكل    مـي ايشان . جويد ميمسأله معرفت را در مباحث وجود شناسي علم پي 
ن موجود مجرد نوري حـل كنـد و   معرفت را با اتكاي بر تبيين نحوه وجود علم به عنوا

نويسي درباره كيفيت حصول معرفت و پيـدايش علـم و    گويي و كلي اين به قيمت مبهم
شناسي علم در كلام  مباحث معرفت ،از اين روي. رسد پايان ميه ملاك صدق و توجيه ب

شـناختي ايشـان    ايشان بسيار كمرنگ و مجمل است، و اين كار بازسازي ديدگاه معرفت
 ـ   شناسي علـم در نوشـته   مباحث معرفت. ه استساخترا با سختي مواجه  ه هـاي ميـرزا ب

علم به  :گوييم ميبا اين توضيح . بسيار اندك و از حيث الفاظ تكراري است الحاظ محتو
                                                 

  .58و  47همان، ص .1
  .67همان، ص .2
  .107همان، ص .3
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شناسي، نور ظاهر بالذات است كـه در هنگـام شـناخت اشـياء در انسـان       لحاظ معرفت
گردد، اگر چـه ممكـن اسـت فـرد بـه       مياشياء وجدان آن  سطهگردد و به وا ميموجود 
بنابراين تعريف، علم از سنخ نـور اسـت كـه در هنگـام      1.شيء جاهل باشدآن  حقيقت

علـم تنـوير و نورانيـت انسـان      ،به عبارت ديگـر . دشو ميدانستن براي نفس انسان پيدا 
بلكه حقيقـت نـور    ،لكن نبايد گمان كرد كه مراد ميرزا يك كيفيت و حالت است .است

گونه كه در بحث وجود شناسي اشاره شد،  زيرا همان ؛علم خارج از وجود انسان است
مرحوم ميرزا علم را در كنار ديگر موجودات نوري، حقايقي قائم بـه خـود و خـارج از    

علم و عقل از يك سـنخ  . داند نه اين كه عرض و يا حال در نفس باشند مينفس انسان 
كشـف و   ها آنو حيثيت ذاتي  2ددگر ميباز  ها آنعدد آن دو به واجد و ت حقيقت هستند

. 3است ها آناست و ظهور ساير اشياء به و اسطه  ، و اباي از معقوليت و مفهوميتظهور
ديگـر   يذات باعث شناخت خـود علـم و سـپس واسـطه شـناخت اشـيا      لو با علم اولاً

بالوجود و معرفة الحقايق الغير النوريـة بـرب   معرفة العلم بالعلم و معرفة الوجود «گردد؛  مي
از  4.»و بالانوار العقلية و النورية اولا و بالذات من غير تصور و لاتصـديق ) جل شأنه(العزةّ 

معرفت حقايق نـوري نظيـر    آن كهنخست  :شود ميظاهر اين عبارت سه مطلب استفاده 
طور مسـتقيم و  ه شناخت حقايق غير نوري ب آن كهدوم  ؛است ها آنعلم و عقل به خود 

 تصـور و  آن كـه سـوم   ؛گـردد  مـي و نور عقل و علم ممكـن   بالذات از طريق رب العزّه
واسطه رب العـزّه و  ه شناخت حقايق غير نوري ب ،البته. تصديق در شناخت نقشي ندارد

اط مـبهم  و بالذات، و بدون دخالت مفـاهيم و تصـور و تصـديق از نق ـ    انوار عقلي، اولاً
د اين است كـه خـدا در انسـان    شو ميميرزا استفاده  سخنانآنچه از . انديشه ميرزا است

                                                 
و اما العلم فهو في العلوم الهيه عبارة عن النور الظاهر بذاته عند كل من يعلم و يجد به شيئا مـن الاشـياء و ان كـان    « .1

  .64-63،  صهمان. »جاهلا بحقيقة ذلك الشيء
   .5، ص1093ستان قدس رضوي، شماره عموميآ، نسخه خطي، كتابخانه نآاساس معارف القرميرزا مهدي اصفهاني ،  .2
سـتان قـدس رضـوي،    آ، مجموعه رسائل، نسخه خطي، كتابخانه مصباح الهديهمان، و ميرزا مهدي اصفهاني ،  .3

  . 18، ص8466شماره عمومي 
  .114، پيشين، صابواب الهدي .4
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دانيم كـه   مي ،با اين حال .شود ميانسان واجد علم آن  كند كه به سبب مينورانيتي ايجاد 
و بالذات معناي روشـني   شناساندن خدا نيز وراي اسباب و علل نيست و شناساندن اولاً

از  ،كلـي  بـه طـور   ،داند و در نتيجه شناخت ميمهدي معرفت را صنع خدا  ميرزا. ندارد
 .نقش بشر در وجدان انوار تنهـا تسـليم و رضـا اسـت     1.حيطه قدرت بشر خارج است

در ايـن   اسـت كـه   حيات پيشين انسان در عالم ذر ةمعرفت امري فطري است و بازماند
انسان در عـالمي پـيش از ايـن عـالم از      ،بنابراين 2.عالم مورد غفلت واقع گرديده است

معـارف  آن  علمي موهبتي برخوردار بوده است و با آمدن به دار دنيا، حجاب تـن مـانع  
معارف پيشين اسـت كـه انسـان در    آن  ت علم يادآوريقحقي ،پس. فطري گرديده است

 3.از سنخ تذكر است نه اكتساب برخوردار بوده است، و در نتيجه علمآن  عالم ارواح از
كـه ايـن    جـا  آناز . معرفت فطري است ،دهشبنا آن  علمي كه اساس شريعت برآن  پس
 جز به تذكر و يادآوريآن  نفس ذات خود معروف و شناخته شده است، دانستنه علم ب

براي رسيدن به  اساساًبلكه  ،كسب نه تنها نقشي در حصول معرفت ندارد. نيست نيازمند
محـو موهـوم و    ،معرفت بايد تمام معلومات سابق را از لوح نفس شست و به اصطلاح

ينه دل را آد، علاوه بر اين كه نخست بايد شود تاجايي براي معرفت باز كرصحو معلوم 
از سخنان مرحـوم ميـرزا    4.گردد ميكيه قلب ميسور زا تبه نور ايمان روشن كرد و اين ب

 أبدرسيدن به معرفت اعم از شناخت م. دشو ميروشني استفاده ه ت بتقدم ايمان بر معرف
التجـا و تسـليم    وع در نزد پروردگار و بندگي وضمنحصر در خمعاد، و حقايق اشياء،  و

                                                 
فتلك الانوار ملك لـرب العـزةّ لـيس تحصـيلها     « .60، صهمان .»الوجدان الانوار باذن االله تعالي و لها درجاتان « .1

  47، صهمان .»تحت قدرة البشر
ان االله خلق العباد كملين عرفاء حنفاء الا ان ارواحهم العارفة لما اسكنت فـي دار البـدن صـاروا فـي حجـاب عـن       « .2

ستان قـدس  آ، تقريرشيخ محمود حلبي، نسخه خطي، كتابخانه تقريراتميرزا مهدي اصفهاني، . »معروفهم الفطري
  . 23ص ،1241رضوي، شماره عمومي 

  .13، 12، پيشين، صفي بيان وجه اعجاز القرآنمتفرقات،  .3
اع الفطـرة الـي   فالواجب علي العالم اولا الاقدام بتذكية القلب و محو الموهومات و صحوالمعلومات عن نفسه و ارج« .4

، نسـخه خطـي ،   الله المجيدا ، اعجاز كلامميرزا مهدي اصفهاني .»الحالة الاولية ثم التذكر الي رب العزةّ جلت عظمته
  .16ص199محل نگهداري، كتابخانه قمر بني هاشم دامغان، رقم 
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 ـه ب 1.بشناساند ما هتا خود را ب ستا اودر مقابل  ر ويژه براي شناخت خدا، تقدم ايمان ب
   2.»ان عليكم التسليم له كي يعرف نفسه لكم«گيرد؛  ميمعرفت مورد تأكيد قرار 

و  مـي دانـد  » الظـاهر بذاتـه  «معناي اي لغوي علم را همان مرحوم ميرزا مهدي معن
 .3.است يعني تصور و تصديق معتقد است علم در لغت برخلاف معناي اصطلاحي علم

به اعتقاد مرحوم ميرزا مهدي معناي مذكور معناي حقيقي علم بوده و اطلاق لفظ علم بر 
هـا در ابتـدا    از خصوصيات علم اين است كـه انسـان   4.غير اين معنا از باب مجاز است

جاهلنـد و در  آن  از حقيقت خود علم غافل و نسبت به و در مراحل بعدي معمولاً تماماً
نگاه  از معلوم صرف نظر كنند و به علمكنند كه  ميصورتي به حقيقت علم شناخت پيدا 

  .5.موضوعي داشته باشند
ن، از تعـابير  آمندي انسـان از   مرحوم ميرزا در مقام بيان كيفيت حصول علم و بهره

لكن دخالت هرگونه صـورت ذهنـي در    6كند، مياستفاده ... وجدان، معاينه، مشاهده، و 
 يالفاظ مدخل و باب شناخت حقـايق و اشـيا   7.نمايد ميفرايند عالم شدن انسان را نفي 

ولي بدون وساطت مفاهيم و معاني، به ايـن صـورت كـه الفـاظ      ،ندشو ميديگر معرفي 
ن در جريان عالم گرديد ،بنابراين 8.دهستنمستقيم مشير و علامت حقايق خارجي  ورط هب

                                                 
لدي االله و عبوديتة و الالتجاء اليـه  ان النيل المعارف المبدئية و المعادية و العلم بحقائق الاشياء ينحصر في الخضوع « .1

سـتان قـدس   آ، تقريرشيخ محمود حلبي، نسخه خطي، كتابخانه تقريراتميرزا مهدي اصفهاني،  .»كي يعرفنا نفسه
  .193، ص1241رضوي، شماره عمومي 

  .13ص، همان .2
  . 18، پيشين،  صمصباح الهدي .»العلم اللغوي الظاهر بذاته في مقابل العلم الاصطلاحي الذي هو التصور و التصديق« .3
اللفظ العلم و ما يرادفه في سائر اللغات حقيقة في النور الظاهر بذاته عند كل من علم شيئا بعد جهله و حيث لاجامع « .4

  . 18، صهمان.»بينه و بين غيره كما هو الكاشف لذلك يكون اطلاقه علي غيره مجازا
لنظر الموضوعي، و الاغماض عن المعلوم، و التوجه به الي نفس النور، يجـد  و لكن في عين الحال لو توجه به اليه با« .5

  .108ص ، پيشين،ابواب الهدي .»النور حق الوجدان و المعرفة
  .64 ص همان، .6
  .114، ص همان .7
فكـذلك  ... الذهنيـة يشير اليه بلفظه الذي وضع له من غير نظر منه الي الصورة ) الاشياء(فالمتكلم حال الاخبار عنه « .8

الحال في الفاظ الحقائق الخارجية النورية الظاهرة بذاتها يشار بالفاظها الي نفس الحقائق الخارجية مـن غيـر تصـور    
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انسان ذاتـاً و بـا    ؛دشو ميدر نفس ايجاد ن اي يا وجود ذهني  ن هيچ صورت ذهنيگرديد
اسـت، و حقيقـت علـم نيـز      و جاهل الـذات   مظلم بالذات، قطع نظر از نور عقل وعلم، 
 يديگر بـه مثابـه اشـيا    يدر اين حالت انسان در كنار اشيا .خارج از وجود انسان است

 بـه اذن پروردگـار،    اين كـه شود كه هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند تا  ميتاريكي فرض 
مندي از آن نور و نيـز نـور عقـل، ذات معلومـات و      با وجدان و بهره يابد و  مينوري را 
منـدي   ميـرزا مهـدي بهـره   . كند ت و ديگر حقايق ظلماني را مشاهده و كشف مي معقولا

آن  كنـد كـه در پرتـو    مياز نور خورشيد تشبيه و علم را به بهره بردن  انسان از نور عقل
در همان حال ممكـن اسـت از    ، هر چندشناسد ميرا  ها آنگردند و انسان  مياشيا ظاهر 

 .ن به معني نـوراني شـدن اسـت   شدعالم  ،بنابراين .1خود خورشيد و نور آن غافل باشد
دانيم كه در پرتو نور خورشيد صورتي از اشيا در ذهن يا نفـس انسـان حاصـل     ميلكن 
ميـرزا مهـدي مشـاهده     سـخنان كـه در   نانچاما  .شود ميگردد و باعث حصول علم  مي

كرديم، ايشان حصول صورت و نقش تصورات و تصديقات را در جريـان عـالم شـدن    
د و به شو ميد كه انسان عالم افت ميمنكر است، لذا اين پرسش باقي است كه چه اتفاقي 

اگر علم مستقل از وجودانسان اسـت  . گردد ميمثل از سنگي كه كنار انسان است متمايز 
ن صرفا منور شـدن بـه ايـن نـور     شدافكند، و عالم  ميو مانند خورشيدي بر انسان پرتو 

 ديگر مساوي است، پس چرا انسان عالم ياست، اين نور افشاني نسبت به انسان و اشيا
دن عبارت اسـت از  شگردد و اشياء ديگر خير؟ ظاهر سخن ميرزا اين است كه عالم  مي

در نفـس مـبهم   آن  لكن ظهور يك امر خارج از وجود انسان اسـت و تـأثير   ،ظهور اشيا
 لذا در صـدد توضـيح   .گويا خود مرحوم ميرزا متوجه اين ابهام بوده است. ماند ميباقي 

. است كه توضيح ايشان گره اين ابهام را نگشوده اسـت آن  حقيقت اما. بر آمده استآن 
ميرزا پس از بيان اين كه مراد از لفظ عقل و علم مطابق آيات و روايـات، نـور خـارجي    

                                                                                                                   
  .118همان، ص : . ك. و ر106، صهمان .»لشيء اصلا

  .106، صهمان .1
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هر انساني پس از گـذر  «: دهد ميگونه توضيح  مندي انسان از اين نور را اين است، بهره
كرد، بـه مرتبـه اي از عمـر     ميخوبي و بدي افعال را درك ن از حال خردسالي كه در آن

تمييـز بـين خـوب و    آن  بود وآن  يابد كه در گذشته فاقد ميرسد كه در خود چيزي  مي
بديهي است كه در گذشته اين حالت تمييز خـوب و  . بد در افعال خود يا ديگران است

ناچار اين وجدان بايد بـه چيـزي   ه پس ب. گرديده استآن  بد را نداشت و اكنون واجد
پـس  . كننده، همان نور ظاهر بذاته است كشف. دد كه كاشف خوب و بد باشدمنتهي گر

هنگام توجه آن  كننده در حال خردسالي براي طفل حاصل نبود و پس از اين نور كشف
و بـدي ظلـم را    اين نور خوبي احسان ةپس انسان به واسط. او به خوب و بد ظاهر شد

در نتيجـه از   .دهد مييد از دست شناسد، و گاهي آن را در حال غضب و شهوت شد مي
گاه پس از رفتن اين حالـت دوبـاره ايـن نـور بـراي او       آن .دشو مياو افعال قبيح صادر 

در ايـن عبـارت مرحـوم     .1»يابد كه آنچه انجام داده قبـيح اسـت   مي گردد و در ميظاهر 
د، به هـيچ وجـه توضـيح داده نشـده     شوميرزا، كه سعي شد حتي المقدور دقيق ترجمه 

گردد چـه تغييـري در نفـس ايجـاد      مياست كه وجدان نور كه باعث تمييز خوب و بد 
كرده، كه نفس داراي ادراك شده است و يـا چـه تحـولي در طفـل پديـد آمـده كـه او        

اين نور با كدام عضو نفـس يـا بـدن دريافـت      اساساًبرخوردار از اين نور شده است، و 
دهـد كـه    در هنگان غضب و شهوت كدام قابليت را از دست ميانسان و يا  ،شده است

ديگر از اين نور و تمييز برخوردار نيست و آيا واقعا انسان در حـال غضـب و شـهوت    
  .برد ميآن  احوال پي به قبحآن  پس از برطرف شدن داند كه فعل او قبيح است و لزوماً مين

  ي جهلامعن -4
 ـ   ميدر اصطلاح ميرزا، جهل تنها به معناي مصدري  لي داشـته  توانـد معنـاي محص

را در مقابل عالم بودن به معنـي فقـدان نـور و ظهـور معنـا      آن  باشد، به اين صورت كه
فقـدان   .تنوير به نور عقل و علم خارج نمايد جهل است هر حالتي كه انسان را از. كنيم

                                                 
  .107، صهمان .1
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افتـد و   مـي همچون خواب عميق و نسـيان اتفـاق    ،ت  نور علم و عقل در برخي از حالا
د و شـو  ، فاقـد درك و شـعور مـي   گـردد  مي انسان در اين حالات به جهل ذاتي خود باز

همچنـين مشـغول    .1داردديگر توانايي درك حقايق خارجي و حتي درك ذات خود را ن
زيرا مانع از توجه به نور علم و سبب  ؛گردد ميدن به تصورات و تعقلات جهل تلقي ش

و قطع اگر برخاسـته از تصـورات و تصـديقات باشـد      يقين. دشو ميغفلت از نور علم 
در ايـن جهـت    .2و قطعي مانع از نور علم اسـت  يقينزيرا چنين  ؛آيد ميشمار ه جهل ب

و  نيقـي در عبارتي ديگـر  ايشان  .3و قطع مطابق واقع باشد يا خير يقينفرقي نيست كه 
  .4دانند ميقطع مطابق و اقع را جهل مركب از دو جهل 

  معلوم دونعلم ب -5
شايان توجه مرحوم ميرزا مهدي نظريه علم بلا معلوم است كه نتيجه  ييكي از آرا

متفاوتي ابراز گرديـده   يدرباره چيستي علم آرا. ديدگاه خاص ايشان در باب علم است
انـد و بعضـي آن را منـدرج در مقولـه كيـف       است، بعضي علم را از مقوله اضافه دانسته

كه در مكتب صدرالمتالهين علـم وراي مقـولات و از سـنخ وجـود      در حالي ،اند شمرده
مرحوم ميرزا مهدي علم را از سنخ نور دانسته و با نفي حيث عرضـيت  . دشو ميمعرفي 

در سـخنان ايشـان   . زمينه نظريه علم بـلا معلـوم را فـراهم آورده اسـت    آن  يرو قيام بالغ
نظريه علم بلامعلوم در دو حوزه مطرح گرديده اسـت؛ يكـي در مـورد انسـان و ديگـر      

  . درباره علم الهي به ماسوي
  معلوم انساندون علم ب 5-1

اي از علم بلامعلوم دانسته  مرحوم ميرزا مهدي علم انسان را در بعضي موارد، گونه
                                                 

  .59 ، صهمان .1
ميرزا مهدي اصفهاني، الايـات و الاخبـار الراجعـه الـي      .»فقدان هذا العلمفيعرف بالعلم ان اليقين و القطع جهل و « .2

  15، ص195هاشم دامغان، شماره،  العقل، نسخه خطي كتابخانه قمر بني
و القطع طابق الواقع او خالف ليس بعلم و به يلتفت الي انه حجاب و جهل  و ليس بحجة لايجوز الجري علي  يقينال« .3

  .16 همان، ص .»طبقه
  .16 همان، ص .4
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جحـات، و علـل   ، خواص، مرها ن، علم انسان به افعال صادر نشده، انگيزهآنمونه . است
در جـايي   .1معلـومي دركـار باشـد    آن كهبدون  ،در چنين موردي انسان علم دارد .است
ي مشيت، اراده، تقدير، قضا و قـدر الهـي ايـن اسـت كـه در      ها از نشانه« :گويد ميديگر 

خاطر كثـرت صـدور   ه گردد علم بلا معلوم بخشيده كه  ب ميافعالي كه از ما زياد صادر 
متبوع و معلومي  آن كهگردد بدون قبل از خواست ما، براي ما علم تابع حاصل مي ها آن

نسبت  يشانو اين كه ا گردد باز مياز علم  ايشان اين تفكر به تفسير ويژه .2باشددر ميان 
توضيح اين نظريه را پـس از اشـاره بـه علـم     . كند ميتضايف ميان علم و معلوم را نفي 
  .بلامعلوم الهي پي خواهيم گرفت

  معلوم خدادون علم ب 5-2
از نـوع  نيـز  نامد  ميعلم خدا به ماسوي كه مرحوم ميرزا مهدي آن را علم اطلاقي  

شود ميـرزا نظريـه علـم     ميهمان گونه كه در اين عبارت مشاهده  .3استعلم بلا معلوم 
بلامعلوم درباره خدا را مستند به سخن شرع نموده و معتقد است اين ديـدگاه صـاحب   

مقصود ميرزا از علم اطلاقي اين است كه علم الهي مقيد به معلوم نيسـت و  . شرع است
همه خصوصـيات تقديريـه در نظامـات    خدا عالم به . تواند موجود باشد ميبدون معلوم 

 كه ممكنات از هيچ واقعيتي در خـارج و در رتبـه   حالي در ،است ايجاد شده و ايجاد نشده
 .4بينـد  مـي ن غيب را آ اي است كه خدا در ينهآدر نتيجه علم الهي  .علم الهي برخوردار نيستند

                                                 
ان الانسان بالنسبة الي افعاله التي لم تصدر عنه له علم بلامعلوم، و بالدواعي، والخواص، و المرجحات، والعلل؛ اذ لا « .1

  .174ابواب الهدي، پيشين، ص .»معلوم بوجه من الوجوه
التقدير و القضا و القدر ما وهب االله تعالي لنا من العلم بلا معلوم في الافعال التي  و ةفمن آيات تلك المشية و الاراد« .2

  ج.185همان، ص. »بكثرة صدورها منّا حصل لنا العلم التابع اذ لامتبوع و لا معلوم قبل مشيتنا
  .40پيشين، ص ،تتقريرا .»صاحب الشرع يقول بالعلم الاطلاقي و كونه تعالي عالما بلامعلوم بوجه من الوجوه« .3
فهو عالم بجميع الخصوصيات التقديرية في النظامات الكائنة و غير الكائنة، و هو عالم بجميعها علي النحو الذي يقع « .4

 .»و العلم هو المرآة الرائـي للغيـوب  . قبل ان يكون هناك شيء، و لا واقعية لشيء من الممكنات في رتبة علمه تعالي
  .74، پيشين، صابواب الهدي
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 .1وجـود نـدارد  » علم اطلاقـي «يا » علم بلامعلوم«در احاديث و روايات اصطلاح  ظاهراً
عالم اذ «تعبير  ها آناست كه در  هايي تآنچه ميرزا را به اين ديدگاه سوق داده يكي رواي

» لا مـن شـيء  «گوينـد خـدا اشـيا را     ميكه  هايي ترواي يآمده است، و ديگر» لا معلوم
فراروي ديـدگاه ديگـران در   ها  دسته دشواريميرزا با اعتقاد به وجود يك . آفريده است

و نسـبت تضـايف ميـان علـم و     گراييده اين نظريه و اصطلاح خاص به باب علم الهي 
ايـن اسـت كـه اگـر كسـي علـم خـدا بـه          ها دشوارييكي از  .كرده استمعلوم را نفي 

ناچار بايد ه ب ،را ازلي بداند و در عين حال علم را از مفاهيم ذات اضافه بداند معلومات
معلوم را نيز قديم بداند و اين شائبه تعدد قـدما را در خـود دارد و بـر خـلاف توحيـد      

مشكل ديگر اين است كه اگر علم پيشين الهي به امور ممكن نتواند بدون معلـوم   .است
ثر از غير ذات باشد و علـم خـدا تـابع غيـر ذات     أالهي متآيد ذات  ميموجود باشد لازم 

جا كه امور ممكن در معرض تغيير و در حال تجدد هسـتند  آن  از جهت ديگر از. گردد
نتيجـه ذات الهـي محـل     ي يابـد و در آيد اين تغيير و تجدد به ذات الهـي تسـرّ   ميلازم 

دو خصوصيت براي مرحوم ميرزا مهدي . روشني نادرست استه حوادث گردد و اين ب
علم موجود قائم  اين كهيكي  :علم قائل گرديده است تا بتواند اين مشكلات را حل كند

اين ويژگي، علم را از موضوع بـي نيـاز   . بالذات است و از وجود لنفسه برخوردار است
ايـن  ديگـر  . توان گفت علم قيام حلولي يا صدوري به چيزي ندارد ميآن  كند و طبق مي
دهد كه علم  ميدست ه د، و اين مجال را بشو مياضافه بودن از علم نفي حيث ذات  كه

  .بلا معلوم امري ممكن تلقي گردد
 توضيح علم بلا معلوم در سخنان ميرزا از طريـق تبيـين علـم و مشـيت بـه انجـام      

م، ظـاهر بالـذات و سـبب    شـود كـه عل ـ   مـي شدت كمال و فعليت علم سـبب  . رسد مي

                                                 
براي پي بردن به اينكه آيا چنين اصطلاحي در احاديث و روايات آمده است يا نه تلاش گرديد ولي چيزي پيدا  .1

  .نشد
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حدوث و تعدد رؤيت و شناخت عـالم نسـبت بـه علـم و     ديگر باشد و ي شناخت اشيا
مـانع از   آن كـه ت كمال علم علاوه بـر  اين شد .1اشياء موجب تغير در ذات علم نگردد

به چيـزي تعلـق    آن كهد مشيت بدون شو ميشود، باعث  مين خود علم با معلوميت تعي
 ،گيـرد  مين پس مشيت به شيء تعلق .2گيرد و در حال عدم واقعيت متعلق حاصل گردد

از اين خصوصيت علم و مشيت  .3بلكه مشيت شيء مقدم بر شيء و بدون مايشاء است
تواند بدون معلوم  ميشدت كمال  به واسطةآيد كه علم و مشيت  مي به دستاين نتيجه 

بلكه نشان كمـال و   ،و قبل از وجود اشياء وجود داشته باشند و اين نه تنها محال نيست
تواند بدون معلوم وجود داشته باشد و از اين جهت علم  ميشدت فعليت علم است كه 

ايـن خصوصـيت    ،همچنـين  .4نيست و مشيت مانند افعال معقول كه نياز به متعلق دارند
كنـد،   مـي ت بدون مايشـاء او راهنمـايي   علم ما را به علم بلامعلوم خداوند متعال و مشي

خواهد، قبـل   مينسبت به آنچه  هد كه مشيت رب العزّشو ميبه علم روشن وبراي عارف 
 جا آنگيرد، و اين ريشه در شدت نامتناهي مشيت خدا دارد و از  ميتعلق  ها آناز ثبوت 

ينـده انجـام   آشود كـه علـم خـدا بـه آنچـه در       ميكه مشيت متقوم به علم است روشن 
 .5ندارند و اين علم تابع مكنون بلامتبـوع اسـت  دهد به اموري تعلق گرفته كه وجود  مي

گيـرد كـه اگـر انسـان      مـي گونه مورد توجـه قـرار    علم بلا معلوم اين ،در عبارتي ديگر
                                                 

و سـرّ  ... كما انه يري العارف ان بعرفان العلم به و شهوده و رؤيته به لايحصل التغير في العلم في وجه مـن الوجـوه  « .1
  .166 -165همان، ص .»التغيرذلك شدة فعلية العلم الذي هو السبب لعدم 

فمتي شاء العارف بالعلم شيئا ما عن علمه، المقدس عن المعلوم بلا تعين سابق، يعاين الواقعية فيعرف ان ذاتي مايقع « .2
 .»و يجد الواقعية بمجرد المشية فيعرف ان المشية حال عدم الواقعية لمايشاء بوجه مـن الوجـوه  ... هو الواقعية بالمشية

  .167همان، ص
  .167همان، ص .»فالمشية لاتتعلق بالشيء بل مشية الشيء حين لا واقعية له« .3
فظهر لمن عرف العلم ان النظر و التوجه اذا كانوا من العالم بالعلم الي ما يمكن ان يكون قبل ان يكون لايكون مشبها « .4

  .172همان، ص .»بالافعال المعقوله
الجهل بما يشاء، في شدة غير متناهية قبل ثبوته، و النظر اليه بعد ثبوته لايوجب  فمشية رب العزةّ ما يشاء، بعد عدم« .5

م المكنون بلامعلوم  و لامتبوع، فلابد لمـن عـرف العلـم ان    لو حيث ان هذه المشية متقومة بالع. التغير في ذاته تعالي
ستقبل، كيف هو العالم الشـاعر فـي عـين    يعرف علمه بما يفعله في المستقبل عن مشية بلاعلية لعلمه لما يفعله في الم

  .172همان، ص .»عدم المعلوم بوجه من الوجوه
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 هـا  آنمستغرق در توجه به افعال و نظامات ممكن غير متناهي گردد علم خـود را تـابع   
گـاه اگـر    آن. ستا ها آننظير قول به اعيان ثابته در نزد عرفا كه علم تابع  ،خواهد يافت

توجه خود را از اين امور متوجه خود علم كند، كه اين خود انقلاب توجـه طريقـي بـه    
موضوعي است، خواهد ديد كه در علم تغييري حاصل نخواهد شد و علم به همان حال 

 ن ثابتـات آفهمد كه با صـرف نظـر از توجـه،     ميو  همچنين،. استكاشفيت خود باقي 
يابد كـه   ميانسان در  ،از چنين نگاهي به علم. عيتي برخوردار نيستندمفروض از هيچ واق

خـواص، مرجحـات، و    ،هـا  نسبت به انگيـزه نيز ده و شنسبت به افعالي كه از او صادر ن
اين علم آيه و نشانه اي از علم بلامعلوم خداوند متعال  1.علل افعالش علم بلامعلوم دارد

  .2»لا متبوع و لامعلوم لرب العزة جلت عظمتهو هذا اية للعلم التابع، اذ «است؛ 

 انواع شناخت -6
 فطري و اكتسابي 6-1

معرفـت فطـري بسـيار    . گردد ميفطري و اكتسابي تقسيم  معرفت به بندي، دستهدر 
معرفت اكتسابي در هـيچ   حالي كهده است، در شمورد اهتمام مرحوم ميرزا مهدي واقع 

ائما مورد طـرد و  د شناخت اكتسابي. كند ميموردي مهر تأييد از جانب ايشان دريافت ن
روي كه نقطه مقابل معرفت فطري اسـت  آن  گيرد و تنها از ميقرار  مهري نكوهش و بي

اي فطـري در انديشـه ميـرزا منزلـت ويـژه     در عوض معرفت . آيد ميبه ميان   ميناآن  از
و راه رسـيدن بـه آن عبـادت اسـت نـه       معرفت فطري اساس دعوت انبيا است .يابد مي

نـه   .4اند معروف فطري بشر به اين جهان خاكي آمده انبيا براي يادآوري .3برهان انّ و لم
بنـا   بلكه شريعت بر فطـري بـودن معرفـت    ،تنها معرفت فطري اساس دعوت انبيا است

                                                 
فاذا عرف ذلك، عرف ان الانسان بالنسبة الي افعاله التي لم تصدر عنه له علم بلامعلـوم، و بالـدواعي، والخـواص،    « .1

  .174همان، ص .»والمرجحات، و العلل؛ اذ لا معلوم بوجه من الوجوه
  .174 همان، ص .2
فتلخص ان اساس دعوة الشارع الصادع عليه و اله السلام الي المعرفة الفطريـة، و طريقهـا العبـادة لا البرهـان الانّ     « .3

  .22و . 27پيشين، ص تقريرات،» واللم
  .14همان، ص .»فاذن تكون دعوة النبي الي المعروف بالمعرفة الفطرية« .4
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درايـن عبـارت اهميـت     .1هيچ جايگاهي نـدارد ده است و معرفت اكتسابي در شرايع ش
ارت اين است بمعناي عزيرا  ؛فوق العاده معرفت فطري به روشني نشان داده شده است

كند و معرفت اكتسابي به هر معنايي كه باشد  ميشريعت تنها معرفت فطري را تأييد  كه
  .اعتباري ندارد

است امـور فطـري در    معتقد مرحوم ميرزا به عنوان يكي از خصوصيات امر فطري
خصوصيت مهم ديگر امر فطـري ايـن اسـت كـه انسـان       .2همه عقلا ثابت است تفطر

معرفت پيشين دارد، اگرچه اين معرفت در ايـن عـالم مـورد غفلـت واقـع      آن  نسبت به
معارف پيشين آن  معرفت فطري به اين است كه انسان ،بنابراين يادآوري .3گرديده است

  . برخوردار بوده است متذكر گردد را كه در عالم ارواح
توجه به ، 4شناخت خدا: كه از آن جمله استفطري مصاديق فراواني دارد  معرفت 
حرمت اكل و شرب خبيث و اباحه ، 5عنوان تنها ياور انسان در حال ترس شديده ب أمبد
اند و نه براي  الفاظ براي اشاره به حقايق خارجي وضع شده اين كه، 6و شرب طيب اكل

   .8وجود مخلوق خدا است نه خود خدا اين كه و 7دلالت بر معانيبراي 
و عقايـد خـود را از امـور     دعـاوي توان گفت مرحوم ميـرزا تمـام    ميكلي  به طور

 ،علاوه بر اين. كند ميتصريح  ها آنزيرا ايشان به فطري بودن بسياري از  ؛داند ميفطري 
به  گردد، ميوسيله بازگشت به فطرت براي انسان حاصل ه نتيجه اين كلام كه معارف الهي ب

                                                 
. »روريتها لا علي نظريتها و اكتسابيتها باي معنـي مـن معـاني الاكتسـاب    فالشريعة اسست علي فطرية المعرفة و ض« .1

  .22همان، ص
 .35، پيشين، صمواهب السنيه. »الاحكام الفطرية ثابتة في فطرة العقلاء كلية« .2
ان االله خلق العباد كملين عرفاء حنفاء الا ان ارواحهم العارفة لما اسكنت فـي دار البـدن صـاروا فـي حجـاب عـن       « .3

  . 23صپيشين،  ،تقريرات .»معروفهم الفطري
  . 133ص ، پيشين،ابواب الهدي .4
  .22صپيشين،  ،تقريراتو . 134همان، ص .5
، ضميمه ابواب الهدي، مقدمه سيد محمد بـاقر  المواهب السنيه في بيان المعاريض و التوريهميرزا مهدي اصفهاني،  .6

  . 36، ص1364نجفي، چاپخانه سعيد، 
  .106و 105، پيشين، صديابواب اله .7
  . 139 همان، ص .8
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كه تمـام   به اعتقاد ايشان تمام اين آرا همان معارف الهي است، اين است اين كهضميمه 
با توجه به . كند برخاسته از فطرت و هماهنگ با فطرت بشري است ميآنچه ايشان بيان 

مدعي شد كه مراد ايشان از توان  ميمصاديق و خصوصيات امور فطري در سخنان ميرزا 
آن  و مقبول نوع بشر است كه دانسـتن  ها معرفت فطري امور مرتكز در ذهن عامه انسان

گيرد نيازمند تـذكر و   ميكه مورد غفلت قرار  جا آنولي از  ،نيازي به تعليم و تعلم ندارد
 ماننـد  ،ي فطري برخاسته از ساختار خلقت انسان استها بعضي معرفت. است يادآوري
و  ،1اشاره به حقايق خارجي وضع شده اند و نه براي دلالت بر معاني براي الفاظ اين كه
شـماري از   حـالي كـه  در  ،2حرمت اكل و شرب خبيث و اباحه اكل و شرب طيب مانند

برخـوردار بـوده    ها آنمعارفي است كه انسان در عوالم سابق از  معارف فطري يادآوري
  .4وجود مخلوق خدا است نه خود خدا كهاين و  ،3است، نظير شناخت خدا

  بسيط و تركيبي 6-2
به لحاظ متعلـق  . تقسيم ديگر براي معرفت، تقسيم به معرفت بسيط و مركب است

معرفتي مورد اهتمام مرحـوم ميـرزا مهـدي اسـت كـه مربـوط بـه خـدا و         آن  معرفت ،
اين گونه معرفـت بـه معرفـت بسـيط و معرفـت تركيبـي تقسـيم        . اعتقادات ديني باشد

معرفت بسيط، دانشي فطري است كه بازماند خاطره انسان از عالم ذر و ارواح  .گردد مي
ت تركيبي اسـت كـه محصـول    قسم ديگر معرف. برخوردارندآن  ها از است و همه انسان

تسليم انسان در مقابل خدا و تعريف خدا خويشتن خويش را بر انسان است و در ايـن  
معرفـت تركيبـي نـوع     ،بنـابراين . 5گـردد  مـي معرفت فطري حاصل  دنيا پس از يادآوري

معرفت . تري از همان معرفت فطري است و نبايد آن را معرفت اكتسابي انگاشت پيچيده

                                                 
  .105 صهمان،  .1
  . 36، پيشين، صمواهب السنيه .2
  . 133ص ، پيشين،ابواب الهدي .3
  . 139 همان، ص .4
  .3و2همان، ص .5
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مقصـود   واسـت   اختياري بلكه اين معرفت تركيبي ،آيد ميشمار نه انسان ببسيط كمال 
رسيدن به معرفت تركيبـي   .1كمالي والاتر از تمام كمالات است خلقت و آمدن به دنيا و

بشـر   .2اي خارج از عقول انسان است كه انبياء الهي هستند وري كنندهآنيازمند منبه و ياد
از آنچـه   .3ي ضروري توفيقي نخواهد داشتها معرفت بدون تنبيه انبياء حتي در تركيب

گذشت جايگاه محوري و اهميت ويژه معرفت فطري در انديشه مرحـوم ميـرزا مهـدي    
يگانه معرفت حقيقي در باور ميـرزا   اساساًگردد و اغراق نيست اگر گفته شود  ميشكار آ

  .معرفت فطري است
معرفـت   در اختيار بشـر نيسـت، بلكـه    ،اعم از بسيط و تركيبي ،معرفت به هر نوع

آن  هيچ نقشي در) به معناي مصطلح( و تفكر، تعقل، برهان و استدلال  4صنع الهي است
و بايد تسليم خـدا   .5ستا تنها راه رسيدن به معرفت خضوع و التجا به درگاه او. دنندار

راه رسيدن به ايـن معـارف در مرحلـه اول تذكيـه      .6خود را به انسان بشناسانداو بود تا 
به آن  و منسوجات فكر و خيال است كه مرحوم ميرزا از ها قلب و رهايي از تمام دانسته
 رروردگـا پ در مرتبه ثاني توجـه و يـادآوري   كند، و ميتعبير محو موهوم و صحو معلوم 

و انسـان   آيـد  مـي در اين حالت زمينه افاضه اين معارف از طـرف خـدا فـراهم     .7است
  .برخوردار گردد ها آنتواند از  مي

  صدق -7
. پـردازد  مـي شناسي به بررسي ماهيـت و چيسـتي صـدق     مبحث صدق در معرفت

                                                 
الاهـم  ان المقصود من الخلقة و الاتيان الي الدنيا هي المعرفة بالحركة الاختيارية، فانها هي الكمال الاتم و المقصـد  « .1

  .4همان، ص. »واما المعرفة البسيطه الفطرية التي قد تظهر عند البلايا فهي ليست غاية الكمالات
  .5همان، ص. »نحتاج الي منبه خارج عن عقولنا« .2
  .10همان، ص .»البشر يحتاج في تركب علومه البسيطه حتي الضروريات الي التنبيهات الانبياءان « .3
  .27همان، ص. »ليس للخلق فيها صنعلانها صنع االله و « .4
  .193همان، ص .5
  .13همان، ص .6
فالواجب علي العالم اولاَ الاقدام بتذكية القلب و محو الموهومات و صحو المعلومات عن نفسه و ارجاع الفطرة الـي  « .7

  .16، پيشين، صاعجاز كلام االله المجيد. »حالة الاولية ثم التذكر الي ربه العزيز جلت عظمته
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شناسـي از   بيان شده است كه در اصـطلاح معرفـت   يگوناگون يمعناي صدق آرا ةدربار
 هـا  آنتـرين   تـرين و پرطرفـدار   يكي از معـروف . شود ميياد » ي صدقها تئوري« اب ها آن

اي طـولاني برخـوردار اسـت و ماننـد      تئوري مطابقـت از پيشـينه  . تئوري مطابقت است
ارسطو جمله معروفـي  . بسياري از مباحث نظري ريشه در افكار افلاطون و ارسطو دارد

اگر چيزي كه هست بگوييم نيست و يا چيزي كـه نيسـت بگـويم    «: گويد ميدارد؛ وي 
كه هست بگوييم هست و چيزي كه نيست بگوييم  هست، اين كذب است و اگر چيزي

 هيت و تعريف صدق، در جهـان اسـلام  اين برداشت درباره ما» .نيست، اين صدق است
 صـدق كـه در سـخنان فيلسـوفان و    . مورد قبول متفكران مسلمان واقـع گرديـده اسـت   

ضـيه  معرفت يا قداشتن گردد به مطابقت  ميبه حقيقت نيز ياد آن  دانان مسلمان از منطق
 ،1»الصدق هو المطابقة للواقع و الكذب هـو اللامطابقـة للواقـع   «با واقع تعريف شده است؛ 

توضـيح  » القول و العقد من حيث مطابقتهما لما هو واقع في الاعيـان «ملاصدرا صدق را به 
 و عقـد ) قضـيه لفظـي  ( در صورت مطابقت، اگر خـارج را بـا قـول    :گويد ميدهد و  مي

 .2صـادقند  ،دو را بـا خـارج بسـنجي   آن  و اگـر  هستندحقّ  ها آن ،بسنجي) قضيه ذهني(
 حـال  هره ب .3شهيد مطهري نيز حقيقت را به مطابق بودن قضيه با خارج تعريف كرده است

شناسي دربـاره   رغم اختلاف نظرهايي كه در تفكر جديد غرب و در مباحث معرفت علي
مطابقـت دربـاب   متفكران مسلمان تئـوري  ميان ، در ماهيت صدق به منصه ظهور رسيده

اي بي رقيب به اعتبار خود باقي است و در عصر حاضر، با بسـط  صدق به عنوان نظريه
يي در حال انجام اسـت تـا بـر مبنـاي ايـن تعريـف از       ها مباحث معرفت شناسي، تلاش

  . صدق، نظريه معرفت توجيه گردد
ن نكته مهم است كه بدانيم از در باز سازي ديدگاه معرفت شناختي ميرزا مهدي، اي

                                                 
  .62، حاشيه ملا عبداالله، پيشين، صالتهذيبسعدالدين تفتازاني،  .1
، چاپ پنجم، بيروت، داراحياء التراث 1، جالحكمة المتعالية في الاسفار الاربعة العقيلةصدر الدين محمد شيرزاي،  .2

  .89ق، ص1419العربي، 
  .416ق، ص1404حكمت، ، چاپ اول، تهران، انتشارات 2، جشرح مبسوط منظومهمرتض مطهري،  .3
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منظر ايشان، صدق يا حقيقت به عنوان وصف قول و گـزاره از چـه معنـايي برخـوردار     
 اين كـه آيا در اين مسأله نيز ايشان ديدگاهي مخالف جريان رايج اتخاذ كرده است يا . است

در سـخنان ميـرزا    ؟را پذيرفتـه اسـت   - به اصـطلاح ميـرزا   -همان موضع علوم بشري 
الصدق هو مطابقة الخبر للواقـع  «صدق به مطابقت با واقع تعريف گرديده اسـت؛   حتاًصرا

روي از حجيـت برخـوردار اسـت كـه وثـوق بـه       آن  خبر ثقه از ،همچنين .1»لا الاعتقاد
 ها در عين حال نبايد از نظر دور داشت كه اين عبارت. 2با خارج وجود داردآن  مطابقت

آيـا در  امـا  مباحث اصول فقه اسـت،  آن  كه محتوايآمده است  مصباح الهديدر كتاب 
است؟ با يك نگاه اجمـالي بـه    رأي استوار مانده همينبر ميرزا  معرفت نيز مورد علم و

همـان   توان دريافت كـه صـدق در نگـاه ميـرزا معنـايي جـز       ميراحتي ه سخنان ميرزا ب
مطابقت با واقع و خارج ندارد و ايشان نيز مانند ديگر متفكران مسلمان تئوري مطابقـت  

خواهد بي اعتباري علوم  ميكه  جا آنايشان . را در باب صدق تلقي به قبول نموده است
كند كه در علوم بشري مطابقت يقين و قطـع   ميبشري را بيان كند به اين ويژگي استناد 

علم  اساساً .3يابد ميعلوم بشري احتمال خطا راه به د و در نتيجه شو يمبا خارج اثبات ن
 قابل اعتماد است و از حجيت برخوردار است كه از طرف پيامبر ميو معرفت هنگا

تصديق رسول خارجي چيزي نيست مگر تأييـد   .4مورد تأييد و تصديق واقع شده باشد
  .واقع نمايي و مطابقت معرفت با خارج

رغم اين شباهت نبايد از تفاوت ديـدگاه ميـرزا در بـاب صـدق بـا      ه ب ،با اين حال
زيرا مقصود از مطابقت در سخن آنـان،   ؛ديدگاه رايج ديگر متفكران مسلمان غفلت كرد

 ،به عبـارت ديگـر  . مطابقت صورت يا وجود ذهني با صورت محسوس يا معقول است

                                                 
  .28، پيشين، صمصباح الهدي .1
  .28همان، ص. »من الحجج الفطرية العقلائية في الامور الحسية الخبر الذي حصل الوثوق بمطابقة مضمونه للخارج« .2
  .15، پيشين، صالايات و الخبار الراجعة الي العقل. 65، پيشين، صابوب الهدي .3
، پيشـين،  تقريـرات  .»ها التعويل في باب المعرفة هو العقل الذي صدقه الرسول الخـارجي ان الحجة المعتبرة التي علي« .4

 . 17ص
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كـه   جـا  آنحتـي  . مطابقت به معناي اين هماني معلوم بالذات با معلـوم بـالعرض اسـت   
شود، به اين اعتبار است كه اين لفظ و قول حاكي  ميمطابقت به لفظ و قول نسبت داده 

» صـدق «پـس دراقـع   . از معلوم بالذات و صورت ذهني است كه مطابق با خارج اسـت 
. شـود  مـي زاره ملفوظ و يا مكتوب نسبت داده به گآن  صفت گزاره ذهني است و به تبع

در هر حال يك طرف مطابقت، صورت ذهني است، و به لحـاظ مطابقـت صـورت يـا     
 گـردد و اصـطلاحاً   مـي وجود ذهني با خارج قول يا قضيه از صـفت صـدق برخـوردار    

اما مرحوم ميرزا مهدي صورت ذهنـي را در حصـول معرفـت    . گردد ميمعرفت حاصل 
علـم و   .كنـد  ميو علم را به موجود نوري خارج از وجود انسان تعريف داند  ميدخيل ن

علـم   ،بـه عبـارتي ديگـر   . نور علم و عقل اسـت ه معرفت نسبت به انسان، تنوير نفس ب
نورانيت نفس به نـور علـم و عقـل خـارجي اسـت،       ه واسطةق بر نفس بيانكشاف حقا

تواند داشته باشد؟  ميدر اين صورت مطابقت چه معنايي . بدون وساطت صورت ذهني 
تـوان تصـور كـرد     مـي آيد تنها معناي محصلي كه براي صدق در اين ديدگاه  مينظر ه ب

 .»گونـه كـه در واقـع هسـتند     نآظهور و انكشاف حقايق براي نفـس  «: عبارت است از
لكـن تنهـا يـك     .روشن است كه مفهوم مطابقت به نحوي در اين سخن منطـوي اسـت  

ايـن  . اما طرف ديگر، مـبهم اسـت   .حقايق اشياء استن آ طرف مطابقت روشن است و
قضيه  :توان گفت مي. داردريشه تبيين كيفيت حصول علم در انديشه ميرزا  ابهام ابهام در

گـردد و   مـي يد، از دو طرف مطابقت برخـوردار  آكه در قالب لفظ يا نوشتار در  ميهنگا
  .معناي درستي نداردآن  پيش از

به مطابقت با واقع معنـا كـرد،   آن  دركه مرحوم ميرزا صدق را ) لفظ(در مورد خبر
با اين حال خصوصـيت انكـار نقـش     .يكي لفظ و ديگري واقع :دو طرف موجود است

 انزا مهدي را با ديـدگاه بقيـه متفكـر   واسطه صور ذهني در حصول معرفت، ديدگاه مير
كه الفاظ را دال بـر حقـايق خـارجي     جا آنمرحوم ميرزا مهدي . كند ميمسلمان متفاوت 

تطابق، يكـي   هاي گذارد كه طرف ميداند و نه بر معاني، در واقع بر اين مطلب صحه  مي
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ممكن است . لفظ و ديگري حقيقت خارجي است و صورت ذهني خارج از بحث است
را در دلالـت  آن  بلكه صـرفاً  ،كند ميگفته شود كه مرحوم ميرزا صورت ذهني را انكار ن

دهد كه مقصـود بـيش از    ميايشان نشان سخنان لكن توجه به . الفاظ لحاظ نكرده است
ي ذهنـي و  ها صورت) حاكي(قالب  مرحوم ميرزا مهدي باور به اين كه الفاظ. اين است

كنـد كـه الفـاظ در     ميايشان تصريح  .1وردآ مي به شمارگمراهي  نخستينمعاني باشد را 
صورتي ذهني  آن كهبدون  ،است هو بالذات اشاره به نفس حقائق خارجي اولاً هعلوم الهي

كلفظ الشمس مثلا فيراد بلفظها نفس ذلك الجرم النـوري مـن غيـر توسـط     « واسطه باشد،
متكلم به هنگام سخن گفتن با الفاظي كه براي اشاره به حقايق  .2»متصورة لقة وصورة متع

صورت ذهني  آن كه ، بيكند ميخارجي وضع شده است، به خود حقايق خارجي اشاره 
از ايـن عبـارت    .3پس معنا و مراد همان نفس حقيقت خـارجي اسـت   .مطمح نظر باشد

فظ همان حقيقـت  بلكه معني ل .شود كه معني لفظ صورت ذهني نيست ميچنين فهميده 
فينـتج ان المعنـي هـو    « در عبارتي ديگر به اين مدعا تصريح شده اسـت؛  .خارجي است

 ،بنـابراين  .4»من دون توسط امر من الصور الذهنية... الحقيقة الخارجية لا المتصورة المعقولة
  .صدق در حوزه الفاظ و اخبار تنها به معني مطابقت لفظ با خارج است

  توجيه -8
توجيـه  . تـري از مسـأله صـدق دارد    جايگـاه مهـم  مسأله توجيه  ،شناسي در معرفت

معرفت به معناي ارائه دليل بر صدق يك باور است و پس از توفيق در اين مرحله است 
حداقل در معرفت شناسي امروز آنچـه بـراي   . خود گيرده تواند نام معرفت ب ميكه باور 

. نآنـه صـدق    ،معرفـت اسـت   معرفت شناس از اهميت ويژه برخوردار اسـت، توجيـه  
                                                 

  .62، پيشين، صب الهدياابو .1
  .106 همان، ص .2
فالمتكلم حال الاخبار عنه يشير اليه بلفظه الذي وضع له من غير نظر منه الي الصورة الذهنية؛ فيكون المعني والمراد « .3

  .106 همان، ص. »الخارجيةنفس الحقيقة 
  .114 - 113همان، ص .4
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مبحث صدق ناظر به مقام ثبوت است و توجيه ناظر بـه مقـام اثبـات و در مقـام اثبـات      
در تمـام   ،بنـابراين . دشو ميكند و قابل تعاطي  مياست كه معرفت اعتبار همگاني كسب 

زمـون توجيـه اسـت و از    آدر آن  تر از همه قبولي شناختي مهم بودن يك ديدگاه معرفت
مهم است كه بدانيم آيا مرحوم ميرزا مهدي در مقام اثبات، شاهد و دليلي بـر   اين جهت

در مسـأله   .ارائه داده اسـت يـا نـه    ،گونه كه مدعاي ايشان است نآ ،واقع نمايي معرفت
 از هر از شهرت بيشتري برخوردارند، و» يانسجام گرو«و » مبناگروي«توجيه دو تئوري 

ز خـارج ا  هـا  آنيز ارائه گرديـده اسـت كـه توضـيح     اين دو تقريرهاي متفاوتي ناز يك 
كه فيلسوفان مسلمان مانند ابن  گردد مياين نكته اكتفا  يورآياد بهتنها . موضوع ما است

و  اند سينا و ملاصدرا بر اساس تقريري خاص از مبناگروي سنتي به توجيه معرفت پرداخته
ملاصدرا بـه مـدد نظريـه    خصوص ه بر پايه بديهيات و خطاناپذيري علم حضوري، و ب

  .اند خاسته پاه به دفاع از امكان و تحقق معرفت ب ،1اشراق صور معقول از مبادي عالي
كنيم كه ايشان در مقام نقد و تخريب نظريـه   ميبا مراجعه به سخنان ميرزا مشاهده 

او بر اين نقطه انگشت نهـاده  . توجيه متفكران مسلمان بسيار فعال وارد ميدان شده است
 .و قطع است يقين آمده، صرفاًحاصل فيلسوفان مسلمان براي كه آنچه به عنوان معرفت 

بـا خـارج در دسـت     يقـين اما آنان هيچ ميعار و ميزاني براي اثبات مطابقت اين قطـع و  
آمده است كه چيزي شأنيت واقع نمايي و صـدق را   در اين سخن ميرزا تلويحاً .2ندارند

ي علـم  يامـا دليـل ميـرزا بـر واقـع نمـا      . نور و كشف واقع باشدآن  دارد كه حيث ذات
چيست، و توجيه ايشان درباره صدق چگونه است؟در كلام مرحوم ميرزا مهدي، توجيه 

  :گيرد ميانجام  معرفت به چند صورت
فطري دانستن معرفت به معنـاي بـي   . گردد ميگاهي معرفت امري فطري تلقي  - أ
متـذكر   هـا  آنبـه   امور فطري نياز به اثبات ندارند و تنها بايـد . از توجيه استآن  نيازي

                                                 
  .328، ص 8، پيشين، جالحكمة المتعالية: . ك. ر .1
و الجزم ليس حيث ذاته النور و صرف الكشف و لهذا لايمتاز صوابه عن خطائه و حقه من باطلـه   يقينو حيث ان ال« .2

  .5، پيشين، صاالله المجيد اعجاز كلام .»وعلمه عن جهله و صدقه عن كذبه لعدم الميزان عند البشر للتميز بينهما
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 .2كننـد  د و انبيا فطريات را يادآوري مـي شو هر مولودي بر معرفت فطري متولد مي .1شد
اي در نزد مرحوم ميـرزا   پيش از اين گفته شد معرفت فطري جايگاه ويژه گونه كه همان
معرفت فطري ريشه در زندگاني معنوي و روحاني انسان در عوالم سابق دارد، كه . دارد

را معرفـت ذري  آن  تـوان  مـي در تعبير روايات به عالم ذر معروف است و به اين لحاظ 
است و از اين روي از عصمت برخـوردار  ه آميختبا آفرينش انسان معرفت فطري . ناميد

  .گر معارف انسان باشد را دارد كه توجيهآن  است و قابليت
ند و بر ايـن  شو ميگاهي علم و عقل نوري برخوردار از حجيت ذاتي معرفي  - ب

بـا علـم و    - به جز خدا -يعني همه امور . گردد مياساس معرفت به امور ديگر توجيه 
شـناختي كـه از ايـن انـوار     . دهسـتن علم و عقل ظاهر بالـذات  ند و شو ميعقل شناخته 

بالاترين مرتبه . استداراي مراتب است و در همه مراتب معصوم از خطا  آيد ميحاصل 
علم، رسيدن به مقام معاينه اين انوار است و در اين مرتبه حقايق اشيا ديگـر بـر انسـان    

علم معروف بالذات است و اين به معناي اين است كه علم خود موجه  .3دشو ميروشن 
 .4گر تمام معارف ديگر است خود نيازمند توجيه نيسـت  است و در عين حال كه توجيه

نسبت به واقع نمايي علم و معرفتي كه از طرق برهـان و اسـتدلال    نگاه ميرزا مهديدر 
آمده از علـوم بشـري    به دست يقينعدم واقع نمايي  .5دشو ميآيد تشكيك  مي به دست

گردد؛ زيرا علم در اصطلاح بشري، صورت حاصل در نفـس   ميتوسط خود علم كشف 
                                                 

. »سابيتها باي معنـي مـن معـاني الاكتسـاب    فالشريعة اسست علي فطرية المعرفة و ضروريتها لا علي نظريتها و اكت« .1
  .22، پيشين، صيراترتق

  . 23همان، ص .»فيولد كل مولود علي المعرفة الفطريه و الانبياء يذكرونهم« .2
وكمـال معرفتهـا   . و عرفانهم لتلك الانوار بتلك الانوار و العرفان بها ذو درجات و في كل درجة معصوم من الخطاء« .3

  .65، پيشين، صابواب الهدي. »المعاينة فيعاينوها و يصلوا اليها، فيعرفوا بها حقايق الاشياء هو الوصول الي مقام
و العلم الذي عليه اساس الشريعة هو المعروف بالذات عند كل جاهل لايحتاج الا الي الذكر، لانه معروف بنفس ذاته « .4

  .12پيشين، ص ،المجيد االله اعجاز كلام. »لكل جاهل و عالم و لايعرف العلم الا بالعلم
. 14پيشـين ص  ،الايـات و الاخبـار الراجعـة الـي العقـل     . »حالة نفسانية طابق الواقع او خـالف ) و قطع يقين(وهو « .5

  . 18، پيشين، صمصباح الهديو
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 .1از طريقيت بالذات برخـوردار نيسـت   گردد كه صورت مياست و با علم نوري معلوم 
 ـ  يقيند كه اگر حجيت شوجا ممكن است اين پرسش مطرح  در اين واسـطه  ه و قطـع ب

شود؟ پاسخ ميرزا اين اسـت كـه    ميگردد، حجيت خود علم چگونه حاصل  ميعلم فهم 
شـود و   مـي واسطه شرع به اين حجت ذاتي تـذكر داده  ه لكن ب ،حجيت علم ذاتي است

اين از معجزات صاحب شريعت است كه انسان را از علم بشري بـه علـم نـوري متنبـه     
خورد كـه   مي بر يقين در سايه علم نوري انسان به موارد ديگري از علم و .2نموده است

عنوان طرق رسـيدن بـه   ه ب ها آنتوان به  ميتوسط شرع امضا شده است و  ها آنحجيت 
 ،البتـه  .3آيـد  مـي  به دسـت اي كه از حس  مانند ظواهر كلام و خبر ثقه ،واقع اعتماد كرد

ن در احجيت و عدم حجيت طرق، يك بحث اصولي است و فقها و اصولي ةبحث دربار
اما مرحوم ميرزا بحث از حجيت طـرق   .اند مطرح كردهباب كشف احكام تكليفي آن را 

مطلق كسب معرفت سرايت داده است و لذا  به طورشناسي و  شناسي و نفس را به جهان
  . صدق ياد كردبه عنوان ديدگاه ايشان درباره توجيه آن  توان از مي

مهدي در باب توجيه، نوع خاصي از مبناگروي را ارائه  مرحوم ميرزا آن كهحاصل 
 ،نما نيست واقع – به معناي عام -به اين صورت كه معتقد است علم و معرفت  ،دهد مي

د كه از حجيت ذاتي برخوردار است، و تنها علمي از شومنتهي گاه كه به علمي  مگر آن
علمـي  آن  .امضا شده باشـد آن  برخوردار است كه از طرف شارع حجيتحجيت ذاتي 

به امضا شارع رسيده، علم نوري اسـت كـه ظـاهر    آن  نمايي و واقع زايي كه شأن معرفت
نيـاز از   اين علـم بـي  . اين علم خودنمون و خودموجه است. بالذات و مظهر للغير است

                                                 
و القطع جهل و فقدان هـذا   يقينفيعرف بالعلم ان ال...و يعرف بالعلم ان الصورة ليست حيث ذاته الطريقيية عن الواقع« .1

الايات و الاخبـار  . »العلم و ليس امرا يكون طريقا للواقع الا توهم المطابقة الصورة للواقع فيعرف بالعلم انه غير حجة
  .15، پيشين، صالراجعة الي العقل

النظـر الـي حجتـه    و حيث انه ليس بعلم و ليس فيه كشف المطابقة ، بل يتوهم من يتمكن الارتياب فيه، فلابد مـن  « .2
  .16 همان، ص. »الشرعي و عدمه، و شق القمر بالتذكر بالعلم الذي معصوم بالذات، به يعرف و يتذكرو يتنبه

  .24، 23همان، ص .3
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و نبايـد در حجـاب تصـورات و     را يـادآور شـد،  آن  توجيه و اكتساب است و تنها بايد
  .غافل گرديدآن  تصديقات برخاسته از علوم بشري از

راه ديگري نيز براي توجيه معرفت در سخنان مرحوم ميرزا مهدي بـه چشـم    - ج
استناد ايجاد معرفـت  . ارجاع اصل ايجاد معرفت و علم به خداوند استآن  خورد، و مي

ته شود چنين معرفتي خطاناپـذير و موجـه   دهد كه گف مي به دستبه خدا، اين مجال را 
باب االله است نه بـاب  آن  لكن ،كند كه باب معرفت مفتوح است ميميرزا تصريح . است
المعرفة صنع االله و ليس لعباده فيها صنع « معرفت صنع خداوند است نه ساخته بشر،. عقل
و آنچه صنع الهي  ،2»فتلك الانوار ملك لرب العزةّ ليس تحصيلها تحت قدرة البشر« .1»ابدا

  .است، خطا درآن راه ندارد

  نقد و بررسي
كفايـت  آن  درست سخنان ميرزا در بسياري مطالب، از نقد رسد گزارش به نظر مي

اشـاره  مرحوم ميرزا  شناختي معرفت يآرابه نقد  در ادامه اين نوشتاربا اين حال . كند مي
  .دشو مي

سنگ بناي نظريه معرفت مرحوم ميرزا مهدي برداشت خاصي است كه ايشان  - 1
ده ش ـاين معناي خاص كه ميـرزا بـراي علـم قائـل     . از علم و بعضي مفاهيم ديگر دارند

معنايي است كه در ذهن ديگر آن  داند، غير از مياست وآن را مستند به آيات و روايات 
آنان نيز ديدگاه خود را مطـابق آيـات و    متفكران مسلمان وجود داشته است، كه از قضا

گاه در انديشه ميرزا يك مقدمه نادرست نيز به اين برداشت ضميمه  آن. دانند ميروايات 
اگر برداشت متفكران مسلمان از علم و عقـل و ديگـر مفـاهيم    « اين كهآن  ده است وش

آن  ةنتيج ـ .»تباين اسـت  ها آنمعنايي است كه قرآن بيان كرده است پس ميان آن  غير از
در ) علوم بشري(برداشت و اين مقدمه اين شده است كه ديدگاه ديگر متفكران مسلمان 

                                                 
  . 42، صتقريرات .1
  . 47، پيشين، صابواب الهدي .2
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تضاد با تعاليم اسلام تلقي گردد، و علوم بشري به كلي فاسد و برخلاف تعاليم قـرآن و  
اكنون بايد توجه كرد كه صرف نظر از درستي يـا نادرسـتي   . يدآ به شمار انبيا و ائمه

زيـرا از صـرف    ؛نادرست است رداشت مرحوم ميرزا مهدي، مقدمه ضميمه شده مسلماًب
از اين كه بين انسان و حيـوان   مثلاً. آيد ميلازم ن ها آنتخالف و تغاير بين دو چيز تباين 

بلكه . توان نتيجه گرفت كه نسبت ميان انسان و حيوان تباين است مين تغاير است لزوماً
برقـرار   - در اينجا عموم و خصوص مطلق مثلاً -نسبت ديگري  ها آنممكن است ميان 

ن اسـت كـاذب اسـت، و بـراي     آ مقدمه دومي كه اين نتيجـه مبتنـي بـر    ،بنابراين. باشد
  . كذب يكي از مقدمات كافي استهم نادرست بودن نتيجه يك استدلال 
زيرا مرحـوم ميـرزا مهـدي در     ؛تواند صادق باشد ميافزون بر اين، مقدمه اول نيز ن

از جهتـي  . صدد است تا با استفاده از عقل نوري ما را به معارف فطري راهنمـايي كنـد  
اكنون اين . طور كه ميرزا معترف است معرفت فطري در نزد همه عقلا ثابت است همان

مـا   به دسـت پرسش مطرح است كه اگر معناي فطري علم همان معنايي است كه ميرزا 
و جويـاي معرفـت و    چرا اين معنـا از ديـد صـدها متفكـر برجسـته مسـلمان      دهد،  مي

گاه با گذشت بـيش از هـزار سـال توسـط      برخوردار از فطرت، مخفي مانده است و آن
اگر مرحوم ميرزا مدعي معنايي تازه و بـديع   .شود ميها شناسانده  ميرز ا مهدي به انسان

اي جديـد در بـاب علـم     را فرضيهآن  درباره علم بود، مشكل چنداني نبود و ممكن بود
آيا  .داند مياست كه ايشان اين معاني را مطابق با فطرت انسان  جا آناما مشكل  .دانست

توان گفت  ميو يا  ؟ه بوده استرفت خواببه ها  در طول اين همه سال فطرت اين انسان
ار سـوء فهـم   اند و در نتيجه اين همه مـدت دچ ـ  با آيات و روايات آشنايي نداشته ها آن

درست نقطه  ،اند؟ مرحوم علامه مجلسي در بررسي معناي عقل و در اشتباه بوده اند شده
مقابل ديدگاه ميرزا مهدي را انتخاب نموده و معتقد است عقل مجرد مسـتقل از وجـود   

 ايـن كـه  بـه گمـان   اسـت   كه درباره عقول مفارقرا انسان اصلا وجود ندارد و رواياتي 
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تـوان گفـت    مـي آيا  .1كند ميبرخلاف ضروريات دين است، حمل بر معناي عقل عملي 
مرحوم علامه مجلسي با روايات آشنايي نداشته و در نتيجه از رسـيدن بـه ايـن معنـاي     

از معروف فطري محروم مانده است؟  ،كه به اعتقاد مرحوم ميرزا با علم يكي است، عقل
به عنوان معناي فطـري و لغـوي و روايـي علـم      است كه آنچه مرحوم ميرزاآن  حقيقت

بيان كرده نه معناي فطري و لغوي علم است و نه تنها معناي قابـل اسـتفاده از روايـات    
معـاني، علـم   آن  در روايات علم به معاني مختلفي استعمال شده است و يكـي از . است

و يـا   يقـين عناي تواند به م مياين نور . كند مينوري است كه خدا در قلب انسان ايجاد 
شود كه اين يكي از بهترين وبرترين مراتـب و انـواع علـم     ميايمان باشد، و البته انكار ن

بـه تعلـم و    گـاهي صـراحتاً   .با اين حال علم به معاني ديگـري نيـز آمـده اسـت    . است
اطلبوا العلم، وتزينـوا معـه بـالحلم    ): (الإمام الصادق عن «شده است؛ امر فراگيري علم 

 در روايات ائمه .3»فاسأل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا و تجربة« ،2»والوقار
و بعضي علوم نـافع و بعضـي غيـر نـافع معرفـي       ،4شود ميعلم به انواع مختلف تقسيم 

توان علوم غير نافع را نـوري دانسـت كـه خـدا در قلـب       ميروشن است كه ن .دشون مي
تقسـيم علـم بـه حصـولي و حضـوري و بسـياري       است كه آن  انصاف. اندازد ميانسان 

انـد هـم از    مطالب ديگر كه انديشمندان مسلمان با تأمل و تتبع دربـاره علـم بيـان كـرده    
بيشتري با ظواهر آيات و روايات برخوردار است و هـم مطـابق بـا فطـرت و      هماهنگي
  .ها است طبع انسان

از نفس انسان است  پايه ديگر نظريه معرفت ميرزا مهدي، تصور خاص ايشان - 2
نفـس از منظـر   . مندي انسان از علم را تبيين كنـد  خواهد كيفيت بهره ميآن  كه بر اساس

                                                 
  .101ص ق، 1403، بيروت، مؤسسه وفاء ، 1جلد، ج110، بحارالانوارمحمد باقر مجلسي،  .1
  .2107، ص 1375، چاپ اول، قم، دار الحديث، 3، ج الحكمةميزان محمد ريشهري،  .2
  .226، ص 1ج ، پيشين، بحار الانوار .3
االله  رسول –. النجوم لمعرفة الأزمان النحو للسان، و الطب للأبدان، و الفقه للأديان، و:  العلوم أربعة) : (الإمام علي  .4

) : (الإمام علي  -. علم الأبدان الأديان ، وعلم : العلم علمان) : ( لا ينفع  مطبوع ومسموع ، و: العلم علمان
  .2105، پيشين، ص 3،ج  الحكمةميزان .  المسموع إذا لم يكن المطبوع
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. يك امر اجنبي و خـارج از وجـود نفـس اسـت     ميرزا شيء ظلماني الذات است و علم
بحث در اين نيست كه نفس قبل از عالم شدن فاقد علم است، زيـرا ايـن سـخن حقـي     

قواي ادراكي و ديگر  ةواسطه گاه ب آنو از علم برخوردار نيست است كه نفس در ابتدا 
بلكه سخن در اين است كه نفس پس از عـالم شـدن بايـد     .1شود طرق معرفت عالم مي

اما طبق نظر ميرزا نفس پس از عالم شدن نيز هـيچ   .يك رابطه واقعي با علم داشته باشد
گردد و نه علم سبب استكمال يا  ميبرد؛ زيرا نه نفس مالك علم  ميبهره واقعي از علم ن

 وجدان، معاينه، و مشـاهده كـه در سـخنان مرحـوم    . شود ميتحول نفس ظلماني الذات 
رد و نـدا  دقيقيشود معناي  ميي انسان از نور علم آورده مند ميرزا براي بيان كيفيت بهره

تـا از  گـاه حقيق  نفس هيچ ،در نتيجه. تنها در حد همجواري علم و نفس مفيد معنا است
بـا نفـي هرگونـه    » وجدان علم«گردد، و اين قابل مناقشه است؛ زيرا  ميعلم برخوردار ن

و حضوري و با سلب وساطت هر  و بدون دخالت علم حصولي تحول و استكمال نفس
گويا علم انسان ماننـد يـك لبـاس فـرض     . استمعنا  فاقدگونه تصور و تصديق، لفظي 

  .چسبد ميشود كه به انسان  مي
ممكن . پذيرد ميعلم ملك خداوند و به اذن الهي است تفاسير مختلفي  اين كه - 3

ديگر خارج از قدرت و سـلطنت مطلقـه    ةاست مقصود اين باشد كه علم مانند هر پديد
د، و در عـين حـال   شـو  مـي الهي نيست و تحت مشيت و اراده مطلق او نصـيب انسـان   

ديدگاه مرحـوم   ،در اين صورت. دخيل و مؤثر استآن  قدرت و اختيار انسان در كسب
. را در مقابل ديدگاه حكمـا قـرار داد  آن  توان ميميرزا مهدي با فيلسوفان يكي است و ن

اما اگربه معناي اين است كه بشر در حصول علم هيچ سهم و نقشي ندارد، ايـن همـان   
ول و با اين تفاوت كه ميرزا جاي كسب را با قب ،2ديدگاه اشاعره در باب علم خواهد بود

مستلزم توالي فاسدي مانند سـلب   در اين صورت سخن ميرزا. عوض كرده است تسليم
                                                 

لا تَعلَمونَ شَيئًا وجعلَ واللَّه أَخْرَجكُم منْ بطوُنِ أمُهاتكُم  :توان از اين آيه شريفه نيز استفاده كرد اين مطلب را مي .1
  .)78/نحل( لَكُم السمع والأبصار والأفْئدةَ لَعلَّكُم تَشْكُروُنَ

  .48 ، ص1382، چاپ اول، قم، مؤسسه بوستان كتاب، ، نقد و بررسي نظريه تفكيكمحمد رضا ارشادي نيا: . ك. ر .2
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  .استحكمت و غايت از افعال الهي 
مرحوم ميرزا مهدي به تناسب موضعي كه در باب ظلماني الذات بـودن نفـس    - 4
انسان فاقـد عقـل و علـم     گويد در حالت شدت غضب و شهوت، ميده است، كراتخاذ 

درباره عقـل   .1يابد كه اين عمل قبيح بوده است ميد و پس از زوال اين حالت در شو مي
من لم يملـك  «: فرمايش امام صادقاين  مانند ،وجود داردموافق سخن ميرزا رواياتي 

ظـاهر ايـن    .3»الغضب يفسد العقل«: ميرالمؤمنينفرمايش ااين و  2»غضبه لم يملك عقله
و بـه   شـود  مـي ي نفس و ديگر قواي نفس واقـع  اروايات اين است كه عقل مغلوب هو

در  اين كهگيرد، كما  ميتعبير علماي علم اخلاق، تحت سيطره قوه غضبي و بهيمي قرار 
من غلب عليه غضبه و شـهوته  «: چنين نقل شده است روايت ديگري از حضرت امير

د انسـان در زمـره   شـو  مـي غالب شـدن غضـب و شـهوت باعـث      .4»فهو في حيز البهائم
توان استفاده كرد كه عقل و علم زائل شـده   مياما از اين روايات ن .چهارپايان قرار گيرد
در مورد علم اين مـدعا بـر خـلاف واقـع      ،خصوصه ب. دشو ميتهي و انسان از اين دو 

نادرسـتي فعـل خـود     است؛ زيرا چه بسا انسان در حالت غضب و شهوت نيز به قبح و
، ايـن كـه  نـه   ،دهـد  ميرا انجام آن  لكن تحت سيطره غضب و خواهش نفس ،علم دارد

  . نداشته باشد و سپس علم پيدا كندآن  حال علم به قبح آن گويد، در ميانگونه كه ميرزا 
شود كـه   ميدر سخنان مرحوم ميرزا، مطالبي به حكما و فيلسوفان نسبت داده  - 5

شـود   مـي پرداختـه   ها آنگاه مطابق اين نسبت نادرست به طرد و نفي  آن .واقعيت ندارد
شـود علـم در نـزد     ميگفته  مثلاً. ندشو ميمخالف دين و شريعت قلمداد  ها آنوچه بسا 

 هـا  آنتصور و تصديق نوعي از علم اسـت و   حالي كهحكما تصور و تصديق است، در 
  . صورت و مفهوم واسطه نيست ،آن علوم حضوري را نيز قائل هستند كه در

                                                 
  .107، پيشين، صابواب الهدي .1
  .279 ، ص70، پيشين، جبحار الانوار .2
  .2265 ، ص3، پيشين، جةميزان الحكم .3
  .2266 ، ص3همان، ج. 4
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از حجيـت ذاتـي    ،كه در علـم اصـول بحـث شـده اسـت      چنان ،يقينقطع و  - 6
زيـرا   ؛ن مخالفتي با اين مسأله انجام نگرفته استابرخوردار است و در بين فقها و اصولي

بسيار روشن است كه با سلب حجيت ذاتي قطع، اثبات حجيت براي هيچ طريق ديگري 
 ـآاز طريق شرع دوري  يقينباقي نخواهد ماند و اثبات حجيت قطع و  حسـاب  ه شكار ب

وضوح اين مسأله در بين فقها نظير وضوح عقلـي بـودن حسـن و قـبح در نـزد      . آيد مي
مرحوم ميرزا مهدي به صراحت حجيت ذاتـي   با اين حال. شيعه است مانحكما و متكل
از طريق شرع حجيت نوعي خـاص از قطـع را اثبـات    كوشد  ميكند و  ميقطع را انكار 

صرف نظر از بيهوده بودن ايـن تـلاش و گرفتـاري ايـن ديـدگاه در غرقـاب دور،       . كند
مرحـوم ميـرزا   . اسـت  يقيناشكال عمده بر ميرزا در برداشت نادرست ايشان از قطع و 

را در  هـا ايرادآن  گيرد و سـپس  ميدر كلام حكما را به معناي اعتقاد جازم  يقينطع و ق
در  يقـين قطـع و   حـالي كـه  ، در كند مين، مطرح آحاصل از  يقينمورد برهان و قطع و 

 .اعتقاد جازم ممكن است مخالف واقـع باشـد  . سخن حكما اخص از اعتقاد جازم است
خوبي مقصود خـود را از  ه آنان ب. نامند ميرا قطع نآن  اما با وجود چنين احتمالي حكما

در . سـت ا هـا  آنبالمعني الاخـص مـراد    يقيناند و گفته اند كه  علم برهاني توضيح داده
بالمعني الاخص، هم مطابقت علم با واقع مستند به برهان است و هم نفي احتمـال   يقين
بالمعني الاخص با فرض خطا و عدم ومطابقت سر ناسازگاري دارد  يقيندر نتيجه . خطا

  .1و قابل جمع نيست
مرحوم ميرزا بر اين باور است كه علم اكتسابي برخلاف دعوت انبيـا اسـت و    - 7

اگر كسي بر لـزوم معرفـت اكتسـابي     پس. 2اساس شريعت بر فطري بودن معرفت است
اين مدعي هم به لحاظ مقدمات و هم  .3استبرهان بياورد بر بطلان اسلام برهان آورده 

                                                 
 االله يـة آ مكتبـة ؛ المنطق؛ برهان، تحقيق ابراهيم مدكور، ابـوالعلا عفيفـي، منشـورات    3ج ،الشفاابن سينا،  :. ك. ر .1

، تصـحيح  1، جالاقتبـاس اسـاس  و خواجه نصـير الـدين طوسـي،    . 78 ، ص1404العظمي المرعشي النجفي، قم
  .360 ص ،1367مدرس رضوي، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، 

  .22 ، پيشين، صتقريرات .2
  .26 همان، ص .3
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 ،براي دعوت بـه معرفـت اكتسـابي لازم نيسـت    . از حيث نتيجه غير قابل پذيرش است
اي مردم ابتدا معرفـت اكتسـابي   « خدا اعلان كند؛ ،ددار ميا بيان گونه كه مرحوم ميرز نآ

ها را بـه قضـاوت    بلكه كافي است عقل انسان .1»پيدا كنيد و سپس خدا را پرستش كنيد
ي وجـود او  هـا  سمان و زمين و ديگر نشـانه آخلقت  ةبخواهد دربار ها آنفراخواند و از 

بنابر آنچه همـه   ،البته. اين رساترين دعوت به معرفت اكتسابي خداوند است .تفكر كنند
است كه دليل همين  هباور به خدا امري فطري است و ب ،اند ن شيعه گفتهاحكما و متكلم

اما اين منافات ندارد كه براي اثبـات خـدا از   . بوده است ها آنبرهان فطرت مورد توجه 
نهـاد   كـه خـود ايـن روش در فطـرت و    چرا  ؛دشوبرهان و استدلال منطقي نيز استفاده 

روشني عقل انسان را به قضاوت فراخوانـده  و از  ه خداوند در قرآن ب. داردريشه انسان 
مثلاً . با همين عقل بشري وجود خدا را بپذيرد ز طريق نظر و تفكرانسان خواسته است ا

گويا انسان را بر سـر   2أَم خُلقُوا منْ غيَرِ شَيء أَم هم الْخاَلقُونَكه فرموده است؛  جا  آن
اين چند راهه گذاشته است كه يا معلول بلا علت را بپذير و يا دور و يا تسلسل محـال  

اسـتدلال موجـود در ايـن آيـه را     . را انتخاب كن و يا به حكم عقل وجود خدا را بپذير
به اين صـورت كـه اگـر خـدا وجـود       ،توان در قالب يك قياس استثنايي مطرح كرد مي

بـدون   هـا  آنيـا   :، نسبت به وجود بالفعل مخلوقات سه فرض متصور استنداشته باشد
باشند و اين هم بصورت دور و هـم بصـورت    ميعلت موجودند، و يا خود خالق خود 

در نتيجـه مقـدم نيـز باطـل      .تالي به هر سه فرض باطل است. تسلسل قابل فرض است
فروان اسـت و مجـالي    ي دعوت خدا از بندگانش براي شناخت عقلي اوها نمونه. است

براي دعوي مخالفت قرآن با فلسفه و علوم بشري و اين كه بگوييم خدا از مـا خواسـته   
به تعبيـر قـرآن شـناس برجسـته معاصـر      . ماند ميبدون برهان به او ايمان بياوريم باقي ن

يت االله معرفت، چنين تفكـري نـه فقـط تـوهين بـه مقـام انديشـمندان بـزرگ         آمرحوم 

                                                 
  .23 همان، ص .1
  .35 يهآطور،  .2
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قرآن با اعتماد به حقانيت خود عقل  .1ظلم به قرآن و ظلم به دين است است كه مياسلا
از تنگنـاي  آن  نجات ه گمانب كسيبشري را به قضاوت طلبيده است و نيازي نيست كه 

  .تغيير دهد د و معناي عقل رانتعارض عقل و وحي جعل اصطلاح ك
دعوت مرحوم ميرزا به معرفت فطري بدون اتكا به عقل بشري به نوعي ايمان  - 8
تو ه ايشان تصريح كرده است كه تسليم خدا شو تا خدا خود را ب. دشو ميمنتهي گروي 

. بشناساند، و معرفت مبدأ و معاد و حقايق اشيا نتيجه تسـليم در مقابـل خداونـد اسـت    
مان بياور تا بفهمي و بدون ايمان از معرفـت  روي ديگر اين سخن ميرزا اين است كه اي

هاي عـالم انديشـه ايـن اسـت كـه گـاهي دو فـرد بـا          از شگفتي. محجوب خواهي ماند
 به نتيجـه  ،قرابت روشواسطة به متفاوت و در فاصله زماني و مكاني بسيار زياد  يياهتفكر

هستند، ايـن سـخن   براي كساني كه با سير انديشه در مغرب زمين آشنا . رسند ميواحد 
است كه در توجيـه   2شعار معروف آنسلم سر اسقف اعظم كانتربوري كنندة ميرزا تداعي

اگـر   وي معتقـد بـود   .3»آورم تا بفهمم ميايمان « :گفت ميعقايدي نظير تثليث و تجسد 
  .4است رو است كه ايمان نياوردهآن  است كه نشنيده و يا ازآن علت به داند يا  ميكسي ن
بـراي كسـب معرفـت در     ...نظير حس، نظر، شـهود، و خداوند طرق مختلفي  - 9

نقـش   هـا  جاي انكار نيست كه ادراك حسي در تمام اين راه .اختيار بشر قرار داده است
واللَّه أخَْرَجكمُ منْ بطُونِ أُمهـاتكمُ لا تَعلَمـونَ   : لذا در قرآن فرمـود  .پايه و اساس را دارد

جئاً وَتشَْكُرُونَشي ُلَّكمةَ لَعدْالأفئو ارصالأبو عمالس ُلَ لَكمع5.      در ايـن آيـه شـريفه معرفـت
                                                 

شماره  نامه مكتب تفكيك، معرفت، انديشه حوزه، ويژه االلهةيآگفت و گو با  ،عقلانيت ديني ؛محمد هادي معرفت .1
  .24و 23، ص1378سال پنجم، آذر و دي  سوم،

2. Anselm, Archbishop Of Canterbury: (1109-1033) 
، ترجمه طاطـه وس ميكائيلييـان، چـاپ اول، انتشـارات علمـي و فرهنگـي،       فلسفه و ايمان مسيحيكالين برون،  .3

  .41، ص1375
4. Hajj Mohamad Legenhausen, The History of  Attempts to Prove the Existence of God, p5. 

And, Jasper Hopkins Anselm of Canterbury Routledge Encyclopedia of Philosophy, 
Version 1.0, London. 

  .78 يهآنحل،  .5
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اساس علم بشر معرفي شـده   الأفئْدةَو سپس معرفت نظري  السمع والأبصارحسي 
ته اري دانس ـزبر بندگان منت نهاده و اين نعمت را شايسته شكرگآن  و خداوند به سبب

قلـب كـه در   (اكنون پرسش اين است كه آيا علمي كه نتيجه سمع و بصر و نظـر  . است
تواند بدون وسـاطت مفـاهيم و    مياست ) اصطلاح ديني جايگاه انديشه و تصميم است

آيـد نقـش تصـورات و تصـديقات در علـم و       مـي نظـر  ه ب .تصورات و تصديقات باشد
معرفت بشر نيازي به بحث بيشتر از ايـن نداشـته باشـد و الا آنـان كـه كتـاب ميـرزا را        

 كنند و در صدد قبول يـا رد  ميرا از روي صفحات ادراك آن  خوانند چگونه مطالب مي
پرتـو عقـل   در  هـا  آنتوان گفت  مييند؟ آيا در مورد منكران ديدگاه ميرزا هم آ ميبر آن 

نوري به چنين برداشتي رسيده اند، و يا بايد گفت تنها كساني كه سخنان ميرزا را قبـول  
  !اند كنند از علم نوري برخوردار شده

رغم اختلاف نظر انديشـمندان   به .ميرزا علم بدون معلوم بوددعاوي يكي از  - 10
در اين مسأله اتفاق نظر دارنـد كـه علـم بـه لحـاظ       ها آن مسلمان در باب چيستي علم،

مفهوم از مفاهيم ذات اضافه است كه تصور يك طرف مستلزم تصور طرف ديگر اسـت  
اي از مراتب وجود است؛ ماننـد   و وجود يك طرف دليل بر تحقق طرف ديگر در مرتبه

. اردعلت و معلول و نظير ابوت و بنوت كه وجود يكي بدون ديگري معناي محصلي ند
حقيقت ذات اضافه بودن علم در سخن فقها و علماي علم اصول نيز امري مفـروغ عنـه   

االله  آيـت مرحـوم  . تلقي شده و در نتيجه علم بلامعلوم امري محـال دانسـته شـده اسـت    
در  يو .قطع از صفات حقيقية ذات اضافه است :فرمايد ميخوئي در بحث پيرامون قطع 

بمعني كونه محتاجا في وجوده الي المتعلق مضافا الـي  « :گويد ميتوضيح ذات اضافه بودن 
احتياجه الي الموضوع، فان العلم كما يستحيل تحققه بلا عالم كـذلك يسـتحيل تحققـه بـلا     

رديف با علم بلاعـالم   گونه كه در اين عبارت شاهديم، علم بلا معلوم هم همان. 1»معلوم
نكته است كه حتي از منظر فقهـاي  هدف از اين نقل قول توجه به اين . نهاده شده است

                                                 
   .33، ص1417اعظ حسيني، چاپ پنجم، قم، مكتبه داوري، ، تقرير محمد سرور و2، جمصباح الاصولابوالقاسم خوئي،  .1
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ي عقلي به معـاني لغـوي و   ها عظام و عالمان اصول كه در بررسي مفاهيم علاوه بر دقت
عرفي هم التفات دارند، علم بلا معلوم در همان مرتبه اي از غير معقول بودن  ياهظهور
انسـان   نظريـه علـم بـلا معلـوم در مـورد علـم      . گيرد كه علم بلا عالم قرار دارد ميقرار 

تـوان   مـي آن  يي بـراي ها اما در باب علم ذاتي خدا نمونه .فرد استه ديدگاهي منحصر ب
را نوعي علـم بـلا معلـوم    آن  ،م علم ذاتيدشواري فه ه سبباند كساني كه ب بوده .يافت
اند كه علم بلامعلوم نيز خالي از اشكال نيسـت و   توجه داشته ها آنلكن خود . اند دانسته

ايـن نظريـه در   . انـد  الهي را نوعي علم غير مسانخ با علم ممكنات دانسـته در نتيجه علم 
صـورت يـك احتمـال در مواجهـه بـا      ه سخني از سيد كاظم رشتي، از بزرگان شيخيه ب

عبارت سيد كاظم ايـن  . صعوبت فهم علم ذاتي خداوند به ممكنات اظهار گرديده است
قاصر است و من به هيچ آن  هم ازخواهي، ف ميهر گاه علم ذاتي واجب تعالي را «: است

ست و ذاتش به اعتراف من و تو ا علمش عين ذات او ،چه ؛را ندانمآن  وجه من الوجوه
دانم كه جاهل نيست و علم در ممكنات معلـوم   مياست و ليكن اين قدر  هممتنع المعرف

سـيد كـاظم    .»خواهـد  ميپس معلوم ن .اما ذات واجب به خلاف امكان است .خواهد مي
علاوه بر استدلال مذكور براي دعوي علم بلا معلوم خدا نسبت به ممكنات، بـه  درادامه 

لم يزل االله ربنا عالما و العلـم  «: كند كه فرموده است مياستناد ) (روايتي از امام صادق 
اين «: گويد ميو داند  ميمتفاوت علم الهي را با علم اضافي او سرانجام . 1»ذاته و لامعلوم

سندي كه سابق ذكر شـد كـه   آن  خواهد در محل منع است به مير علم معلوم قول كه ه
علـم  آن  چنانكه مستدعي امري نيست همچنين علـم، و  .ستا علم واجب عين ذات او

خواهد علم اضافي است و علم ذاتي حق تعالي اضافي نيست تا مسـتدعي   ميكه معلوم 
گونـه كـه در    همـان  .2»معلومي نباشدتواند شد كه علم باشد و هيچ  ميامري باشد پس 

شود سيد كاظم رشتي علم بلا معلوم را تنها در مورد علـم ذاتـي    مياين عبارت مشاهده 
                                                 

  .159، ص4، جبحارالانوار علامه مجلسي، :  .ك .ر» عالم اذ لا معلوم«روايات به اين مضمون آمده است،  .1
، 435، چاپ دوم، چاپخانه سـعادت كرمـان، ص  مجمع الرسائل فارسيمقاله مقامات العارفين،  سيد كاظم رشتي، .2
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كند كه علم در ممكنات معلـوم   ميد و تصريح شو ميهم از روي ناچاري قائل  خدا، آن
بـدون   ،را نـور بـدانيم  آن  حتي اگر ،علمكه بداهت اين است  ه واسطة اين ب. خواهد مي

اگر ذات علم حيث كاشفيت و ظهور اسـت، ايـن كاشـفيت و ظهـور     . معلوم معنا ندارد
خواهند بود رخود از مفاهيم ذات اضافه هستند و ملازم با يك مكشوف و مظه .  

مرحوم ميرزا علم بلا معلوم را حتي در مورد علم ممكنات قائل  ،ها اينرغم همه  به
  .اين سخن مرحوم ميرزا مهدي چند نكته قابل توجه است ةدربار. گرديده است

بـراي علـم بـلا معلـوم معنـاي       نداي كه بتوا گونهه تلاش ميرزا در تبيين علم ب - أ
چه در مورد انسـان و   ،جايي نبرده است و علم بلا معلومه دهد، راه ب به دستمحصلي 

سعي ميرزا معطـوف  . تبه غرابت و غير قابل فهم بودن خود باقي اس ،چه در مورد خدا
چنان وجودي فرض كند كه  ،نآبراي  ،به اين بود كه با سلب حيثيت ذات اضافه از علم

در  حالي كهدر  ،را بي نياز از معلوم فرض كردآن  بتوان به استناد شدت وجود و كمال،
اگـر  . گردد كه حيث كشـف و ظهـور ذاتـي علـم اسـت      ميسخنان خود ايشان تصريح 

كه معلـومي وجـود نـدارد،     جا آنكاشفيت و ظهور ذاتي علم است، در علم بلا معلوم و 
تواند باشد؟ حقيقت اين است كه علم بلا معلوم واژه  ميكاشفيت و ظهور به چه معنايي 

رف مخالفـان ايـن   اين مطلبي نيست كه تنها از ط ـ. اي تهي از معنا و غير قابل فهم است
د نوي داشت ينظريه ابراز گردد، بلكه شاگردان ميرزا كه فرصت بيشتري براي بررسي آرا

مرحوم شيخ مجتبي قزويني در مورد علم بـلا معلـوم   . كرده انداعتراف آن  در نهايت به
ممكن  .1»محال و ممتنع استآن  فهم علم بلا معلوم و حقيقت و كيفيت«: گويد ميخدا 

اما در واقـع نفـي حيـث ذات اضـافه از      .سخن تنها ناظر به علم خداوند باشداست اين 
  .نمايي، وعلم بودن علم است گري، واقع علم به معناي سلب حكايت

آنچه مرحوم ميرزا را به اين ديدگاه سوق داده، دغدغه دينـي ايشـان در بـاره     - ب

                                                 
نقـد نظريـه   :  بـه نقـل از  . 110ق، ص1370، في توحيد القـرآن، مشـهد،   1، ج، بيان الفرقانشيخ مجتبي قزويني .1

  .654تفكيك، پيشين، ص
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عـالم اذ  «خداوند به  اه آنمخالفت نظريه رايج علم با ظواهر بعضي روايات است كه در 
در مقـام بيـان آفـرينش    هـا   در آنتوصيف شـده اسـت، و نيـز روايـاتي كـه       1»لا معلوم

توجه به صدر و ذيل اين روايات نشان . آمده است 2»خلق لا من شيء«موجودات تعبير 
به عبارت ديگـر در   .دهد كه مقصود از روايات نفي قدم زماني مخلوقات مادي است مي

گردد، و دليلـي وجـود نـدارد كـه بگـوييم معنـاي        ميمعلوم بالعرض نفي  ها اين روايت
ايـن  . زيرا نفي معلوم بالذات مساوي با نفي علم است ؛روايت، نفي معلوم بالذات است

كه مقصود روايات نفي معلوم بالعرض يعني مصداق خارجي معلومات است نه مصداق 
) (جعفـر   عن أبـي «: دشو ميفاده از اين روايت استاين مطلب به روشني ، ها آنعلمي 

يا جابر كان االله ولا شئ غيره، لا معلوم ولا مجهول، فأول ما ابتدأ من خلقـه أن خلـق   : قال
االله عليه وآله ، وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمته، فأوقفنا أظلة خضراء بـين   صلى محمداً

در ايـن   .3» شـمس ولا قمـر  يديه، حيث لا سماء ولا أرض ولا مكان، ولا ليل ولا نهار، ولا
خداوند بود و اشياء نبودند، نـه اشـياء معلـوم و نـه اشـياء      « :فرمايند ميروايت حضرت 

 .»...فريـد آرا از نور عظمت خـود  ) (و اهل بيت  گاه خداوند پيامبر آن .مجهول
بـه عرصـه وجـود     هـا  آنهنـوز   حالي كهدر  ،علم داشته است ها آندر اين حال خدا به 

                                                 
، تحقيق محمد بن محمد حسين قائيني، چـاپ اول، مؤسسـه   1ج  - الفصول المهمة في أصول الأئمةالحر العاملي،  .1

كان ربا إذ لا مربوب وإلها إذ : االله سبحانه صفةفي : قول الباقر .158، ص 1418معارف اسلامي امام رضا، قم 
الـدال  : في خطبة له فـي صـفة االله    وقول أمير المؤمنين -.  لا مألوه ، وعالما إذ لا معلوم، وسميعا إذ لا مسموع

م، وخـالق إذ  عالم إذ لا معلـو : في خطبة له في توحيد االله وقوله -. على وجوده بخلقه وبحدوث خلقه على ازله
  .لامخلوق، ورب إذ لا مربوب

من رياض الجنان لفضل االله بن محمود الفارسي بإسناده إلى جابر الجعفي ، عـن  : 23ص  15، پيشين، ج نوارالا بحار -
يا جابر كان االله ولا شئ غيره، لا معلوم ولا مجهـول ، فـأول مـا ابتـدأ مـن خلقـه أن خلـق        : قال ) (أبي جعفر 

أهل البيت معه من نور عظمته، فأوقفنا أظلة خضراء بين يديـه، حيـث لا سـماء ولا أرض ولا     ، وخلقنامحمدا
  .مكان، ولا ليل ولا نهار، ولا شمس ولا قمر

محمد بن يحيى ومحمد بن عبـداالله جميعـا رفعـاه إلـى      :164 ، ص54 ج. 166 ، ص19، پيشين،  جبحار الانوار .2
الحمد الله الواحد الاحد الصمد المتفرد الذي لا مـن شـئ    :قام خطيبا فقال ) (إن أمير المؤمنين ) (عبداالله  أبي

  ....كان ولا من شئ خلق ما كان
  .23، ص15، پيشين،  ج بحار الانوار .3
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گونه از روايات تنها بيانگر اين اسـت كـه متعلـق علـم خـدا در       ظاهر اين. بودندمده اني
معنـاي   .علم خدا، علم بلا معلوم باشد اول نـزاع اسـت   اين كهاما  .خارج وجود نداشت

در ايـن صـورت جـاي ايـن      .علم بلامعلوم اين است كه علم خدا هيچ متعلقي نداشـت 
در ايـن جـا   . ن موجودات بوده اسـت پرسش هست كه پس چگونه علم خدا، علم به اي

بلكـه هـدف    ،مطلـق نيسـت   به طـور خاطر داشته باشيم كه مراد اثبات علم خدا ه بايد ب
دشـواري تبيـين ايـن    . تبيين علم ازلي خدا به موجودات ممكن و حوادث جزئي اسـت 

ت ده اسكرو عده اي را معتقد به ثابتات ازليه ساخته گروهي را قائل به اعيان ثابته  مسأله
 اين كـه كما  ،اند و بعضي مانند مرحوم سيد كاظم رشتي آن را فراتر از فهم انسان دانسته

مرحوم شيخ مجتبي قزويني از شاگردان برجسته ميـرزا مهـدي در نهايـت همـين راه را     
برگزيده است و فهم علم بلا معلوم و حقيقت و كيفيـت آن را محـال و ممتنـع دانسـته     

ر رفته و سخن از تعطيل ذات الهـي از علـم بـه ميـان آورده     گاه از اين هم فرات آن .است
اطلاق عالم به ذات مقدس و اثبات علم به معنايي كـه تصـور و تـوهم و تعقـل     «است؛ 

متفكري كه در اين عويصه ماننـد   .1»شود نيست، بلكه نهي از جهل است از ذات مقدس
بسياري از مسائل ديگر توجيهي عقل پسند از علم پيشين الهي ارائه داده، صدرالمتالهين 
شيرازي است كه با طرح نظريه علم اجمالي در عين كشف تفصيلي، گـره از كـار عقـل    

نيسـت كـه ديـدگاه صـدرا هـيچ ابهـام و       آن مقصود از اين سخن . است گشوده بشري 
بلكه بيان اين حقيقت است كه تلاش امثال صدرا در حـد ادراك بشـر بـه     ،نداردنقصي 

الكيفية مجهولـه و الايمـان بـه    « است كه در چنين مواضعي شعارآن  مراتب ارجمندتر از
  .سر دهيم» واجب

آيا مراد ميـرزا، فطـري    اين ابهام وجود دارد كهباب فطري بودن معرفت  در  - 11
اسـت و   دينـي  ارفمع ـ بخشـي از معرفـت كـه همـان    بودن تمام معارف است يا تنهـا  

                                                 
نقـد نظريـه   : بـه نقـل از  . 110ق، ص1370، في توحيـد القـرآن، مشـهد،    1، جبيان الفرقانشيخ مجتبي قزويني،  .1

  .654تفكيك، پيشين، ص
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اگـر مقصـود فطـري بـودن بعضـي       .ايشان ذكر شده اسـت  در سخنانآن  يي ازها نمونه
معارف باشد، صرف نظر از بعضي مصاديق كه قابل مناقشه اسـت، ايـن سـخن درسـتي     

ي بودن تمـام معـارف انسـان باشـد ايـن سـخن قابـل        اما اگر مقصود ايشان فطر. است
آن  توان هم از طريق عقل و هم از طريق نقـل شـواهدي بـرخلاف    ميپذيرش نيست و 

د مراد ميرزا كدام يك از دو احتمـال  شوقبل از بيان شواهد لازم است روشن . اقامه كرد
تمام معـارف  آيد اين است كه  مي به دستميرزا  سخنآنچه از ظاهر . مذكور بوده است
ي جزئـي از معرفـت   هـا  ايشان اگر چه در بعضي موارد به ذكر نمونه. انسان فطري است

، امـا در  1فطري پرداخته است و يا اساس دعوت شـارع را بـه معرفـت فطـري دانسـته     
ايـن   .2ده است كه شريعت بر فطري بودن معرفت بنا گرديـده اسـت  كرعبارتي تصريح 

گـردد   مـي بـر خـوردار    هـا  آنم معارفي كـه بشـر از   روشني دلالت دارد كه تماه سخن ب
معرفت فطري است؛ زيرا اگر بناي شريعت بر فطري بودن معرفت باشـد بـه ايـن معنـا     
است كه از دو احتمال فطري بودن بعضي معارف و فطري بودن تمام معارف، شـق دوم  

 ـ    در اين صورت . مبناي شريعت قرار گرفته است ودن بايد ديـد مـراد ميـرزا از فطـري ب
اگر مراد اين باشد كه در پي شـناخت رفـتن و دانـش طلبـي حقيقتـي      . معرفت چيست

آن  مطابق فطرت و خلقت انسان است، اين سـخن صـحيحي اسـت و كمتـر كسـي در     
اما اگر مراد ميرزا از فطري بودن همه معارف، ضـروري بـودن و بـي    . ترديد كرده است

حداقل دو اشكال بر ميرزا وارد خواهد است، در اين صورت  نيازي از برهان و استدلال
قطـع   بـه طـور  فطري بودن تمام معارف خلاف بداهت است؛ زيـرا   آن كهنخست  :شد

حقـايق  براي نمونه،  ،گنجد مين به هيچ معياري در زمره معارف فطري بسياري از مسائل
مربوط جهان ماده، حقايق پيچيده رياضي، علوم و كشـفيات جديـد، احكـام مسـتحدثه،     

اين سخن قبل از ميرزا توسط فخر رازي به عنوان  آن كهدوم  ؛ ...جزئيات عالم قيامت و

                                                 
  .22و  27، پيشين، صتقريرات .1
  .22 همان، ص .2
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و ايـن نقـض    1ابـراز شـده  ) به معياري كه ميرزا براي علوم بيان كرد(يك ديدگاه بشري 
  .ديدگاه محوري ايشان در تباين علوم الهي و علوم بشري است

. دارد يي در فلسـفه غـرب  ها نمونه ديدگاه ميرزا در باب رابطه الفاظ با اعيان، - 12
كند نمونه كـاملا   ميبسيار جالب است كه نظريه اي كه ميرزا به عنوان معارف الهي بيان 

. دارد 2مشابهي در افكار فيلسوف پر نفوذ اتريشـي قـرن بيسـتم، لودويـك ويتگنشـتاين     
بـه اعتقـاد   . را ارائـه كـرد   3»تصويري زبان ةنظري«ويتگنشتاين در دوره اول زندگي خود 

از مسأله زبـان بـوده    ها آنويتگنشتاين، علت سردرگمي فيلسوفان در طي اعصار غفلت 
خواست با تحليل زبان و كيفيت دلالت الفاظ بر جهان خارج اين مشكل را  مياو . است

ش اين شد كه زباني طبيعـي و  ا نتيجه تلاش او در دوره نخست زندگي فكري. حل كند
 ـ  (اسامي آن  وجود دارد كه درهمگاني  ) رود مـي كـار  ه كه در سخنان او معـادل الفـاظ ب
با دقتي منطقي و  4منطقي -او در رساله فلسفي . اشاره به حقايق خارجي هستند مستقيماً

اين نظريه، كه بخش زيادي از حجم رساله را به . رياضي اين نظريه را توضيح داده است
جا مطمـح نظـر    آنچه در اين. خود اختصاص داده  از پيچيدگي خاصي برخوردار است

يي است كه ميان اين نظريه و ديدگاه ميرزا در باب دلالـت الفـاظ وجـود    ها است قرابت
شود كه بـر حقـايق    ميتصويري زبان، گزاره به مثابه يك تصوير انگاشته  در نظريه. دارد

تر از تصوير است؛ زيرا  گري گزاره واقعي دارد، با اين تفاوت كه حكايتدلالت خارجي 
بنـابر آنچـه   . تصوير بيانگر يك امر ممكـن اسـت، امـا گـزاره بيـانگر امـر واقـع اسـت        

ن دلالت ر آم همان شيئي است كه اسم بويتگنشتاين در رساله آورده است، معني يك اس
                                                 

، شارح سيد شريف جرجاني، تصحيح محمد بدر الدين حلبي، انتشارات 1، جشرح المواقفعضدالدين ايجي،  .1
  .49دارالتراث العربي، بيروت، ص مكتبة، نقد المحصلو نصيرالدين طوسي، . 101 - 100، ص1370رضي، قم شريف

2. Ludwig Wittgenstien, 1889-1951. 
3. Picture theory of  language.  رساله مدي بر آدرهاوارد ماونس،  -براي توضيح بيشتر رجوع شود به

ديدگاه معرفت شناختي مقاله  - . 1379، ترجمه سهراب علوي، چاپ اول، انتشارات طرح نو، تهران، ويتگنشتاين
. 24ي رضوي، شماره ويتگنشتاين، از همين قلم، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلام  

4. Tractatus Logico- philosophicus. 
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او . خـارجي ميـز و كتـاب هسـتند     يي ميـز و كتـاب همـان اشـيا    ها معني واژه. كند مي
 .2»يك تصـوير الگـو يـا مـدل واقـع اسـت      «. 1»سازيم ميما تصويري از واقع «: گويد مي

تشـكيل  ) لفظ(گزاره از چند اسم . جا گزاره است مقصود ويتگنشتاين از تصوير در اين
هـم كـل    .3خارجي الفـاظ اسـت   يزاه اب عي و مابيشود و معاني الفاظ همان اعيان ط مي

 اين كـه دارند، كما دلالت بر امور واقع در جهان خارج آن  گزاره و هم هريك از عناصر
ايـن واقعيـت كـه    «. اسـت ترتيب خاص گزاره حاكي از ترتيب معين اشـياء در خـارج   

دهد كه اشـياء نيـز بـه     ميعناصر يك تصوير به صورت معيني با يكديگر مرتبطند نشان 
ي هـا  تصويري زبان اعجاب پوزيتويست ةنظري .4»همان صورت در خارج با هم مرتبطند

لكـن پـس از چنـد سـال      .منطقي و حلقه وين را برانگيخت و مورد قبول آنان واقع شد
هـاي   ن در دوره دوم فكري او نقد گرديـد و او در كتـاب تحليـل   توسط خود ويتگنشتاي

ي وارد بر نظريه تصويري زبان ايـن بـود   ها يكي از ايراد. عدول كردآن  از فلسفي كاملاً
 الفـاظ از . نقش ذهن در انتقال مفاهيم از الفاظ به ذهن ناديده گرفته شده استآن  كه در

اند و آنچه در ادراك ما  ي و مفاهيم ذهنيجهت حاكي از خارج هستند كه بيانگر معانآن 
انـد   از جهان خارج و حقايق محسوس خارجي نقش واسطه دارد، معاني و مفاهيم ذهني

ويتگنشتاين متقدم بـه   ،البته. و بدون اين واسطه الفاظ حيث حكايتگري نخواهند داشت
حقيقـي بـين   و دعوي رابطـه   5اين نكته توجه داشت و سعي كرد با اظهار فضاي منطقي

است كه در ايـن مسـأله تـوفيقي    آن  اما واقعيت. را حل كندآن  گزاره و حقايق خارجي
   .داين فرضيه دشت كشي نيافت و در نتيجه در دوره متأخر از

در ديدگاه ميرزا مهدي اين حكايت تكرار شده است و ايشان نقش مفاهيم و معاني 

                                                 
1. Tractatus Logico- philosophicus ,2/1. 
2. Ibid,2/12. 

  .36 پيشين، ص ،مدي بر رساله ويتگنشتاينآدرهاوارد ماونس،  .3
4. Tractatus Logico- philosophicus ,2/15. 
5. Logical space. 
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بخـش زيـادي از    حـالي كـه  گارد، در ان ميذهني را در رسيدن به حقايق خارجي ناديده 
دهد و در علم حصولي صور و معـاني   ميعلوم انسان را همان علوم حصولي او تشكيل 

است كه آنچه مرحوم ميرزا را به اين ديدگاه آن  حقيقت. ذهني نقشي انكار ناپذير دارند
 ـ  ،غريب متمايل نموده ت نه تأملات و تفكرات بلكه شبهاتي بوده است كه در بـاب دلال

آن  براي حل يو .است هاسماء و صفات الهي بر وجود خدا ذهن ايشان را مشغول داشت
. كه الفاظ را اشاره مستقيم به حقايق خارجي بداند ستديده اآن  چاره كار را در شبهات

الفاظ بـر معـاني و مفـاهيم ذهنـي، در مـورد الفـاظ و        به اعتقاد ميرزا در صورت دلالت
آيد كه حقيقت ذات الهي متصور انسان واقع گردد و اين مسـأله   مياسامي خداوند لازم 

 . 2مرحوم ميرزا براي اثبات اين سخن به روايات استناد كرده اسـت  .1شكارا محال استآ
است كه روايت مورد استناد دلالتي بر اين مدعا ندارد و اين اسـتناد بـه   آن  ولي حقيقت

  . قيمت تحميل اين ديدگاه بر روايت تمام شده است
  .سخنان مرحوم ميرزا در مقام توجيه معرفت از دو زاويه قابل مناقشه است - 13
نخست از جهت اين مدعا كه در علوم بشري ميزانـي بـراي مطابقـت قطـع و       -أ 
انصاف اين اسـت كـه مرحـوم ميـرزا در اينجـا دقـت       . با واقع ارائه نگرديده است يقين

اي انگشت نهاده اسـت كـه بزنگـاه معرفـت شناسـي فلسـفه        خوبي نشان داده و بر نكته
توان در يك شكل جديدتر به اين صورت توضيح  مياين اشكال ميرزا را . اسلامي است

 و قطع حالت رواني است و مربوط به نسبت ميان انسان و صورت ذهني او يقينداد كه 
جي اسـت،  صدق مربوط به نسبت ميان صورت ذهني و مصداق خار حالي كهست، در ا

تـوان بـه درسـتي و واقعـي      ميو لزوما از درستي ارتباط نخست كه حالت رواني است ن
كه حالت رواني است و صدق كه  يقينبودن ارتباط دوم دست يافت؛ زيرا در واقع ميان 

گونـه نيسـت كـه     با اين وجود اين. اي منطقي وجود ندارد واقيت خارجي است ملازمه

                                                 
  .119 ، پيشين، صابواب الهدي .1
  .111 همان، ص .2
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در پاسخ بـه  . اند پاسخ گذاشته و اين ايراد را بي  ودهاين نكته بفيلسوفان مسلمان غافل از 
  . اين ايراد ميرزا توجه به دو نكته لازم است

متفكـران مسـلمان اگرچـه    ش از اين اشاره شد، گونه كه پي همان ،نكته اول اين كه
 ي را قابل قابـل اعتمـاد  يقيناما در باب معرفت هر گونه  ،اند را ذاتي دانسته يقينحجيت 
بالمعني الاخص لازم اسـت   يقيناند كه در مقدمات برهان  آنان تصريح كرده. اند ندانسته

و نيز اعتقـاد بـه عـدم زوال ايـن     آن  ي است كه مقارن با حكم به امتناع نقيضيقينآن  و
معناي سخن مرحوم ميرزا اين است كه فيلسوفان و متكلمان هيچ توجيهي  .1حكم باشد
اند بـا نـوعي    تلاش كرده ها آن. اينگونه نيست حالي كهاند، در  نداده به دستاز معرفت 

خاص از مبناگروي به توجيه معرفت بپردازنـد و دليـل صـدق معرفـت و ايـن همـاني       
آنان معياري مناسب و شاهدي كـافي بـر   . صورت ذهني با معلوم خارجي را اثبات كنند

  .اند نمايي علم ارائه داده واقع
شود كه علـم انسـان بـه تصـور و تصـديق       ميدر يك ديدگاه رايج اين گونه گفته 

گردد و باز هر يك از اين دو به بديهي و اكتسابي يا ضروري و نظري تقسـيم   ميتقسيم 
دهنـد و هرگونـه    مـي بديهيات تصوري و تصديقي اساس علم انسان را تشكيل . شود مي

تصورات و تصـديقات  . دشويهيات منتهي بدبه معرفت در صورتي قابل اعتماد است كه 
بديهي بعضي از طريق حس و بعضي به بداهت ذاتي براي انسان حاصل اسـت و طبـع   

و بـديهيات را مفـروض   شـود   ميبشر هنگامي كه پرسش به بديهيات منتهي گردد، قانع 
انـد كـه در تقسـيم رايـج      قضاياي بديهي را انواع مختلفي برشمرده ها آن. يابد ميالصدق 

اكنـون بـا   . اوليات، فطريات، متواترات، مجربات، محسوسـات، و حدسـيات   :بارتند ازع
كه مرحوم ميرزا مهدي حـداقل فطريـات،    جا  آناز  :توان گفت توجه به اين مطالب مي

تواند منكر اين باشد كه در علـوم بشـري    ميداند، ن ميمتواترات، و محسوسات را معتبر 
                                                 

العظمـي   االله يـة آمكتبـة  ؛ المنطق؛ برهان، تحقيق ابراهيم مدكور، ابوالعلا عفيفـي، منشـورات   3، جالشفاابن سينا،  .1
، تصحيح مدرس رضوي، 1، ج، اساس الاقتباسو خواجه نصيرالدين طوسي. 78، ص1404المرعشي النجفي، قم

  .360ص ،1367چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، 
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ده كـر زيرا ايشان تصـريح   ؛مدني استآدست ه مطابق با واقع ممكن و ب يقيننيز قطع و 
اســت كــه علــوم فطــري، اخبــار از طريــق حــس، و اخبــار متــواتر از حجيــت شــرعي 

  .1برخوردارند
مرحـوم  . توجيه معرفت در بين متفكران مسلمان به اين بساطت باقي نماند اسـت  

در . اسـت برگزيـده  تـري   تر و پيچيده صدرالمتالهين در تبيين واقع نمايي علم راه محكم
گاه با قـوا   آن. نگاه صدرا نفس انسان در بدو تولد از هيچ علم و دانشي برخوردار نيست

. كنـد  مـي نهد علومي را از طريق حس و نظر اكتسـاب   ميو ابزاري كه خدا در اختيار او 
انـد مخيلـه و   و ابزار به قواي ظاهري مانند باصره و سامعه و به قـواي بـاطني م   اين قوا

واللَّه أخَْرَجكمُ منْ بطُونِ أُمهـاتكمُ لا تَعلَمـونَ شَـيئاً وجعـلَ لَكُـم       .شوند ميعاقله تقسيم 
بلكـه   .اما اين علوم بهره نهايي نفـس نيسـت    .2السمع والأبصار والأفئْدةَ لَعلَّكمُ تشَْكُرُونَ

ساز رشد و تعالي نفس است تا به مراتب بالاتر وجودي صـعود   تنها مستعدكننده و زمينه
االله  بـاذن  –رسد كه با سعه وجودي خود  مياي  نفس در سير صعودي خود به مرتبه. كند

د و صور معقول و حقايق عقلي را از شو ميصور محسوس و متخيل خود  أمبد -تعالي 
داوري درباره توفيق يا عدم توفيق نظريه توجيه  .3يابد مي مبادي عاليه به طريق اشراق در

هدف از بيان ديدگاه مذكور اين بـود كـه مرحـوم    . طلبد ميتر از اين  صدرا مجالي واسع
را  ها آنن مسلمان را خالي از هر گونه معيار دانسته و اميرزا مهدي دست حكما و متكلم

ن است مطابق يا غير مطابق اند كه ممك و قطعي اعتماد كرده يقينده است كه به كرمتهم 
آنان به نيروي فكر و انديشه، راه اعتماد بر علـوم مكتسـبه را    حالي كهدر  ،با واقع نباشد

در حد طاقت بشر در كسـب معرفـت لازم   را اند و آنچه  هر يك به نحوي هموار نموده
كنـد   مـي اگر بخواهيم با معياري كه خود مرحوم ميرزا توصـيه  . اند انجام دادهاست بوده 

يعني مطابقت با ظواهر آيات و روايات، درباره ديدگاه ايشان به قضـاوت بنشـينيم، آيـا    
                                                 

  .26 و 25، پيشين، صالي العقل الراجعةالايات و الاخبار  .1
  .78نحل،  .2
  .328 ، ص 8، پيشين، جالحكمة المتعالية: . ك.ر .3
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توان ديدگاه ميرزا مبني بر پيشيني بودن معرفت را، بدون عـدول از ظـاهر آيـه قـرآن      مي
حـالي  خدا شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد در «فرموده است؛  پذيرفت كه صراحتاً

. الهي داشتن علم بسيار روشـن اسـت   أ ديدگاه صدرا درباره منش ؟»دانستيد ميهيچ ن كه
اكنون به چه دليل بايد گفت معناي رواياتي كه علم را نور افكنده شده در قلـب انسـان   

معنايي كه صـدار  آن  دهد و نه مي به دستهمان معنايي است كه ميرزا  اند، كردهمعرفي 
مبتني بر برهان و اسـتدلال اسـت    را كاملاًديدگاه صد اين كهعلاوه بر . ه استكرداظهار 

ميـرزا از ابهامـات   سـخن   در عـين حـال  . دانـد  مـي اگرچه مرحوم ميرزا اين را امتيازي ن
  . اشاره گرديدآن  يي ازها فرواني برخوردار است كه به نمونه

آيـد تـا چـه     مي به دستنمايي علم  توجيهي كه از سخنان ميرزا در باب واقع - ب
دارد، بـه  بازگشت اندازه توفيق دارد؟ گفتيم كه ديدگاه مرحوم ميرزا به نوعي مبنا گروي 

علم خود موجـه و  آن  اين صورت كه معرفت را مبتني بر نوع خاصي از علم دانسته كه
آنچه به . آيد مي به شمارنياز از توجيه است، و در اصطلاح معرفت شناسي علوم پايه  بي

و عقل اسـت كـه    گردد يا علم فطري است، يا خود علم ميموجه تلقي  ودعنوان علم خ
كـه مؤيـد    جا آنظاهر بالذات و عين كاشفيت و مظهريت است، و يا علومي است كه از 

علـوم فطـري در   . به تأييد الهي است مصون از خطا و بـه تعبيـر ميـرزا معصـوم اسـت     
اما متفكران مسلمان مقصـود خودشـان    .يندآ مي به شمارعلوم پايه  ومبناگروي سنتي جز

فطـرت عقـل   و  آنان فطرت را بـه فطـرت قلـب   . اند روشني بيان كردهه از فطريات را ب
انـد و در تعريـف    نمايند و تنها احكام فطري عقلي را جـزء بـديهيات دانسـته    ميتقسيم 

اما مرحوم ميرزا تعريف روشـني از علـم   . »قضايا قياساتها معها« :اند فطريات عقلي گفته
اي است كه گويا تمام معارف  ايشان به گونه هاي گاهي عبارت. دهد مين به دستفطري 

انـد و يـا اسـاس شـريعت را بـر       كه علم را تذكر دانسـته  جا آنانسان فطري است، نظير 
ري بودن تمام علـوم انسـان باشـد،    مراد ايشان فطچنانچه . دانند ميفطري بودن معرفت 

زيـرا در   ؛خلاف بداهت است، چاره ساز مشكل معرفت نخواهـد بـود   اين كهعلاوه بر 
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خـود نيـاز بـه معيـار      ،علوم فطري از مجهولات و قضاياي كاذبـه  اين صورت يادآوري
انسـان بايـد معيـاري     .مسلم است كه قضاياي كاذب وجود دارنـد . صدق و توجيه دارد

  .داشته باشد ها آنعلوم فطري از  براي تمايز
تواند مشكل توجيه را  ميروش دوم كه استناد به ظاهر بالذات بودن علم است نيز ن

حل كند؛ زيرا آنچه ميرزا درباره كاشف و ظاهر بالذات بودن علم گفته مربوط بـه مقـام   
تعريف . وجود دارد نيتعريف علم است و ميان مقام تعريف با مقام توجيه تفاوت فراوا

آنچه ايشـان فرمـوده اسـت،    . ولي توجيه ناظر به مقام اثبات .مربوط به مقام ثبوت است
بررسي  ،اما مسأله توجيه .اگر درست باشد، در رابطه با حقيقت علم در جهان واقع است

اين نكته است كه ما در مرتبه تعيين مصداق چه شاهد و دليلي داريم كه آنچه به عنـوان  
گفتـه شـود نـوع     ايـن كـه  مگـر  . ست همان علم كاشف بالذات استا علم در اختيار ما

 ،در ايـن صـورت  . بـديهي و ضـروري اسـت   آن  خاصي از علم وجود دارد كه كاشفيت
صرف نظر از صحت و سقم تعريف ميرزا از علـم، سـخن ايشـان بازگشـت بـه همـان       

ته روشـن  امـا از گذش ـ . ن رايج استءامبناگروي سنتي از نوع بسيط دارد كه در بين مشا
زيـرا ايشـان    ؛گرديد كه نگاه مرحوم ميرزا به علم مانع از پذيرش چنين احتمـالي اسـت  

نوع خاصي از علم را بديهي و مابقي را نظـري   اين كهد، نه ندان ميكاشفيت را ذاتي علم 
زيـرا ايـن    ؛تواند بپـذيرد  ميمرحوم ميرزا اصل تقسيم علم به بديهي و نظري را ن. بدانند

  .داند ميتقسيم مربوط به تصور و تصديق است و ايشان تصور و تصديق را علم ن
آيـا  . اميد براي دفاع از نظريه توجيه ميرزا مهدي روش سوم ايشان است ةتنها روزن

تـوان   ميبا استناد به اين كه معرفت صنع الهي است و خدا پشتوانه صدق معرفت است 
. ن است كه اين امر بسـيار دشـوار اسـت   آرد؟ واقعيت شاهدي بر صدق معرفت ارائه ك

شناسـي مقـدم بـر     قبل از پاسخ به اين پرسش بايد اين مسأله را حل كرد كه آيـا وجـود  
تواند از اين نظريه در  ميمرحوم ميرزا تنها در صورتي  .شناسي است يا بر عكس معرفت
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بر معرفت شناسـي  د كه نخست اثبات كند وجود شناسي كنتوجيه معرفت بهره برداري 
همين مسأله دسـت بـه    بلكه صدرا نيز با .اين تنها مشكل ميرزا نيست ،البته. مقدم است

 ين در اين اسـت كـه  هاما تفاوت مرحوم ميرزا مهدي با مرحوم صدرالمتأل. گريبان است
مندي نفس از مبدأ اعلي بـه طريـق اشـراق را بـر ادلـه عقلـي و برهـان و         ملاصدرا بهره
اما ميرزا مهدي . كرده و از اين طريق به ذروه توجيه معرفت رسيده است استدلال مبتني

اين حقيقت را تنها به استناد وجدان، و به تعبيري مسامحي، بـه اسـتناد شـهود در پرتـو     
. اسـت دانسـته  و هرگونه برهان و استدلال عقلي را بـي اعتبـار    ،عقل نوري ابرزا نموده

در معرفـت  آن  رغم منزلت والاي بهدانيم كه وجدان و شهود امري شخصي است، و  مي
هـا   انگاشـته شخصي، در جبهه تعاطي و تبادل انديشه كارايي ندارد و از قابليـت اثبـات   

خوريم كه در حـل مشـكل    مياما در نظام فلسفي صدرا با مفاهيمي بر . برخوردار نيست
هيم، اصطلاح وجود ذهني است كه برداشت خاص مفاآن  يكي از. آيد ميكار ه مذكور ب
وجــود ذهنــي جــايي اســت كــه . اي در مســأله معرفــت دارد نقــش ويــژهآن  صــدرا از

خورد؛ زيرا اين اصـطلاح هـم وجـود را     ميهم پيوند ه شناسي ب وجودشناسي و معرفت
شـود كـه از سـنخ     ميبا اثبات وجود ذهني، معرفتي اثبات . درخود دارد و هم معرفت را

پـس در وجـود ذهنـي    . گردد كه نوعي معرفـت اسـت   ميود است و وجودي اثبات وج
از ايـن مرحلـه بـه    . بازد ميمسأله تقدم معرفت بر وجود يا تقدم وجود بر معرفت رنگ 

 طور كه پيش از اين نيـز يـادآوري   همان. گردد و علم از سنخ وجود ميبعد وجود علم 
توجـه بـه ايـن    هـدف  بلكـه   .ام استشد، مقصود اين نيست كه نظريه توجيه صدرا تم

  رغم اشتراك مرحوم ميـرزا بـا ملاصـدرا   به حقيقت است كه در اين روش سوم توجيه، 
تـري بـراي دفـاع از ديـدگاه خـود در       ميدان وسـيع  صدرا  - عليهما ياالله تعال رضوان –

  .والسلام. اختيار دارد

  منابع
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 ،دامغـان ، نسخه خطـي ، محـل نگهـداري،    اعجاز كلام االله المجيد ؛ميرزا مهدي اصفهاني، -
   .199 ه، شمارهاشم كتابخانه قمر بني

ستان آشيخ محمود حلبي، نسخه خطي، كتابخانه  ، تقريرتقريرات ؛________ _____  -
   .1241قدس رضوي، شماره عمومي 

 ـفي بيـان المعـاريض و    ةالسنيالمواهب  ؛ _____________  - ، ضـميمه ابـواب   ةالتوري
  .1364مقدمه سيد محمد باقر نجفي، چاپخانه سعيد، الهدي، 

 مؤسسه بوستان كتاب، :جمشيدي، قم تحقيق حسن ،ابواب الهدي ؛_____________  -
1385.   
ستان قدس رضوي، آ، نسخه خطي، كتابخانه نآاساس معارف القر ؛_____________  -

   .1093شماره عمومي
كتابخانه  ، دامغان،، نسخه خطيالراجعه الي العقلالايات و الاخبار  ؛_____________  -

   .195 ههاشم، شمار قمر بني
دامغـان،   ،، نسـخه خطـي  متفرقات في بيـان وجـه اعجـاز القـرآن     ؛_____________  -

  .196 شماره ،هاشم كتابخانه قمر بني
سـتان  آ، مجموعه رسائل، نسـخه خطـي، كتابخانـه    مصباح الهدي ؛_____________  -

  .8466شماره عمومي قدس رضوي، 
   .1375، بلاغةنشر  :، شرح خواجه نصيرالدين طوسي،  قمالاشارات و التنبيهات ؛ابن سينا -
  .1382مؤسسه بوستان كتاب،  :، قمنقد و بررسي نظريه تفكيك ؛ ارشادي نيا، محمد رضا -
 االله يـة آ مكتبـة منشورات : قم، تحقيق ابراهيم مدكور، ابوالعلا عفيفي، برهان؛ المنطق ؛الشفا -

  .ق 1404 العظمي المرعشي النجفي، 
انتشـارات  : تهـران ، ترجمـه طاطـه وس ميكائيلييـان،    فلسفه و ايمان مسيحي ؛برون، كالين -

  .1375علمي و فرهنگي، 
االله  رحمـت ، ترجمـه  مدي موضوعي بر معرفت شناسي معاصرآدر ؛پل موزر، مولدر وتروت -

 .1385موزشي پژوهشي امام خميني، آرضايي، قم، مركز انتشارات مؤسسه 
، نگاهي به مكتب تفكيك الدين آشتياني و مكتب مشهد، سيد جلالحسن؛ جمشيدي،  -
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وري و تدوين واحد خردنامه همشهري، به كوشش سيد باقر مير عبداللهي و علي پور آگرد
  .1384انتشارات همشهري، :تهرانمحمدي، 

: قـم ، تحقيق محمد بن محمد حسين قـائيني،  الأئمةفي أصول  المهمةالفصول  ؛حر العاملي -
  .ق 1418 مؤسسه معارف اسلامي امام رضا،

مكتبـه داوري،    :تقرير محمد سرور واعظ حسيني، قم ،مصباح الاصول ؛خوئي، ابوالقاسم -
  .ق 1417
  .، چاپخانه سعادت كرمانمجمع الرسائل فارسي ،»مقامات العارفين« ؛سيد كاظم رشتي، -
، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي »ديدگاه معرفت شناختي ويتگنشتاين«رقوي، جواد؛  -

  . 24رضوي، شماره 
  .1375دار الحديث،  :، قمالحكمةميزان  ؛ريشهري، محمد -
انتشارات وزارت  :، تهرانفرهنگ اصطلاحات فلسفي ملاصدرا ؛سجادي، سيد جعفر -

  .1379فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
داراحيـاء التـراث    :، بيروتالحكمة المتعالية في الاسفار الاربعة العقيلة ؛محمدالمتالهين، صدر  -

  .ق1419العربي، 
مؤسسه  :، قمرسالتان في التصور التصديق ؛الدين شيرازي صدرالمتالهين شيرازي و قطب -

  .ق1416اسماعليليان، 
 .ق1370 ، في توحيد القرآن، مشهد،بيان الفرقان ؛قزويني، شيخ مجتبي -
انتشارات : ، ترجمه سهراب علوي، تهراندرآمدي بر رساله ويتگنشتاينماونس، هاوارد؛  -

  .1379طرح نو، 
  .ق1403وفاء، المؤسسه  :، بيروتبحارالانوار؛ مجلسي، محمد باقر -
  .ق1404انتشارات حكمت،  :، تهرانشرح مبسوط منظومهمرتضي؛ مطهري،  -
، انديشـه حـوزه  يت االله معرفـت،  آگفت و گو با  ،»دينيعقلانيت «؛ هادي معرفت، محمد -

  .1378شماره سوم، سال پنجم، آذر و دي  ويژه نامه مكتب تفكيك،
انتشـارات دانشـگاه   : تهـران ، تصحيح مدرس رضوي، اساس الاقتباس ؛نصيرالدين طوسي -
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  .1367تهران، 
  .دار التراث العربي مكتبة: بيروت، نقد المحصل ؛___________ -
  .مكتبة الاسلاميةانتشارات  :، تهراناللهحاشيه ملاعبدا ؛الدين بن شهاب  عبدااللهيزدي،  -
-   ،ايجيشارح سيد شريف جرجاني، تصحيح محمد بدرالدين شرح المواقف ؛الدينعضد ،

  .1370انتشارات شريف رضي، : قمحلبي، 
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